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آدمها:

مينا (بزرگتر از باقى بچه ها)        
     

  رضا (بزرگتر از باقى بچه ها)      

 زهرا          حسين

مسعود (بزرگتر از باقى بچه ها)    
  

دايى (مردى ميانسال)

عباس  ،   صادق   ،    محمود   ،    ليلا

و تعدادى كودك كار
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سرود دستفروشان (قبل از شروع تئاتر)

كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟                             كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟
ما تو خيابونا دنبال يه لقمه نون                      ميخوان ما رو جمع كنن بندازن بيرون

                                             كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟
ميگن چون ما يه مشت بى سروپاييم                  تو شهر جاى ما نيست نه بالا نه پايين

                                             كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟
ميگن خيلى عاليه سرمايه دارى                          اما نمى گن چيزى از فقر و بيكارى

                                             كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟
بابامون كارگر بود و ما بيكاريم                            مثل كالايى اضافه توى انباريم

                                             كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟
سرمايه دارا ميرسن با صد جور منتّ              نيروى كار رو ميخرن به كمترين قيمت

                                             كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟
بسه دست وپا زدن، بسه بيتابى                                         راه حل مشكلاته، سازمانيابى

كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟                              كدوم طرفى تو؟ كدوم طرفى؟
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سرود رفيقان (پس از پايان تئاتر)

چون انسان انسان است                                             و   مزدش فقط نان است
پس، چپ دو سه! چپ دو سه!                                   موضع ات را بگو رفيق

شمارندمان، اگرچه پست                                           از آن ماست، هر چه هست
چون با وعيد و وعده                                               نميشود، پر معده

پس چپ دو سه! چپ دو سه!                                   موضع ات را بگو رفيق
كنون از دروغها چه بيم؟                                         كه ما، خود حقيقتيم

چون منطق، با زور است                                             و آدمى، منفور است
پس چپ دو سه! چپ دو سه!                                  موضع ات را بگو رفيق
نگوييم، با دشمنان                                                      كلامى، غير مشتمان

چون آدم دارد جانى                                                  ميميرد به آسانى
پس چپ دو سه! چپ دو سه!                                     موضع ات را بگو رفيق
به كارزار، عدل و داد                                                  بكوب، بر طبل اتحاد

چون كارگر، كارگر است                                           و ديگرى، ستمگر است
پس چپ دو سه! چپ دو سه!                                     موضع ات را بگو رفيق
برون، از صف كارگرى                                              نداريم، يار ديگرى
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پرده اول: غروب روز ماجرا، در مخفيگاه

زهرا منتظر ايستاده است. حسين دوان دوان وارد ميشود.
زهرا: (نگران) چى شده؟ بازم اتفاقى افتاده؟

حسين: (نفس نفس زنان) نه. چيزى نيست. رفته بودم دور و اطراف رو نگاه كنم ببينم امنه 
يا نه. ترسيدم دير  برسم واسه همين بدو اومدم ... چرا هيچ كس پيداش نشده؟

زهرا: هنوز پنج شش دقيقه مونده به قرار
حسين: تو به همه خبر دادى؟

زهرا: آره كه خبر دادم ... فقط بعضى از بچه ها باورشون نميشد كه رضا شهرداريچى ها 
رو زده باشه. گمونم رفتن از بقيه بپرسن

حسين: آره، شايد ... عباس هم باور نميكرد. فكر ميكرد ميخوام سر كارش بذارم
زهرا: يكى دو تا از بچه ها هم خيلى ترسيده بودن. گمونم اول برن پيش دايى كه 

براشون تعيين تكليف كنه، بعد بيان
حسين: چطور مگه؟ كسى چيزى گفت؟

زهرا: نه فقط اينطور حدس ميزنم
حسين: خود مسعود چى؟ چيزى نگفت؟

زهرا: من مسعود رو نديدم. رفته بود پيش دايى. به بچه ها سپردم بهش خبر بدن
حسين: عجب ... تازگى ها خيلى ميره پيش دايى. همهش خونه اونه



ماجرای چهار راه 
===================================================

===================================================
9

زهرا: آره ديگه. هر جور حساب كنى سركرده ست
حسين: چقدر هم بهش ميآد

زهرا: من كه ديگه از دستوراش خسته شدم. كاش رضا به جاى مأمور شهردارى مسعود 
رو ميزد

حسين: مسعود از خودمونه. رضا دست رو خوديها بلند نميكنه
زهرا: خب واسه همينه كه ميگم كاش مسعود رو بزنه. اگه اين كار رو بكنه خودش 

ميشه سركرده. اينطورى واسه ما هم بهتره
حسين: حتى اگه رضا هم بشه سركرده، چيزى واسه ما بهتر نميشه

زهرا: چرا اين حرف رو ميزنى؟ رضا پسره درستيه
حسين: من كه نگفتم آدم بديه ... ولى وقتى بشه سركرده مجبوره بزنه توى سرمون. 

چون بچه ها دل به كار نميدن. به جاى فروش جنساشون همه ش ميرن پى بازيگوشى. 
خب دايى هم ازش ميخواد بچه ها رو تنبيه كنه. رضا كه نميتونه روى حرف دايى 

حرف بزنه. زورش به دايى نميرسه. ميرسه؟
زهرا: رضا زورش خيلى زياده

حسين: دايى پول داره. نون بچه ها رو ميده. زور به اينه
زهرا: من كه ميگم اگه بخواد ميتونه. نديدى چطور مرديكه شهرداريچى رو ناكار 

كرد؟
حسين: آره. ولى آخرش چى؟ الان مجبور بره توى سوراخ موش قايم بشه

زهرا: ميگم اين مرديكه شهردارى چى بلايى سرش نياد واسه رضا دردسر بشه
حسين: نمى دونم. هيچى معلوم نيست. بايد صبر كنيم ... صادق مى گفت پشت سطل 
آشغالى قايم شده و همه چيز رو تا آخرش ديده. ميگفت مرديكه شهرداريچى بيهوش 

افتاده بود وسط خيابون. با آمبولانس انداختن اش بيمارستان
زهرا: اى داد بيداد. چه بدبختييى ...
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حسين: نگاه كن. بچه ها دارن ميآن
زهرا: (داد ميزند) هى ... بياين اين طرف

[مينا با سه نفر ديگر از بچه ها وارد ميشود]
مينا: بهبه ... درود بر دلاوران. شنيدم زورتون زياد شده چهارراه رو قورق ميكنين

حسين: تقصير ما نبود. خود شهرداريچى ها شروع كردن
مينا: من كه چيزى نگفتم ... حالا رضا كجاست؟

حسين: پشت بيمارستان قايم شد تا آبها از آسياب بيافته. ديگه بايد سروكله اش پيدا 
بشه

مينا: من كه خيلى با كارش حال كردم. كاش زودتر بياد ببينمش
حسين: (با صداى بلند) هى ... كجا ميرين بچه ها؟ بياين اين طرف

[عباس به همراه سه نفر از بچه ها وارد ميشود]
عباس: ميشه يكى به ما هم بگه چه خبر شده؟

زهرا: مگه حسين بهت نگفت؟
عباس: چرا. هول هولكى يه چيزايى گفت و رفت. واقعا مأمور شهردارى رو زدين؟

مينا:بله كه زدن. چى فكر كردى؟
عباس: خب پس تعريف كن بگو ببينم چى شده؟
مينا: راستش من اونجا نبودم. درست خبر ندارم

عباس: پس چى ميگى واسه خودت؟ يه جورى گفتى "بله كه زدن" فكر كردم با 
چشماى خودت ديدى

مينا: زهرا و حسين ديدن. اونا الان بهت ميگن. ياالله بچه ها. تعريف كنين چه اتفاقى 
افتاد

حسين: راستش مثل هميشه ...
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عباس: مثل هميشه؟ مثل هميشه؟ خب چرا مثل هميشه فرار نكردين و ايستادين واسه 
دعوا مرافعه

حسين: چون به اندازه شما عقل و شعور نداريم. خيالت راحت شد؟
زهرا: راست ميگه ديگه حسين. چرا ناراحت ميشى؟ ... مثل هميشه كه نبود. خيلى هم 

فرق ميكرد. اصلا بهشون نمياومد شهرداريچى باشن
عباس: مگه چطور بودن؟

زهرا: يه دوربين هم داشتن. ميخواستن از كارشون فيلم بگيرن
عباس: به درك كه ميخواستن فيلم بگيرن. شما چرا در نرفتين؟

حسين: آخه فقط دوربين نبود كه. شبيه خبرنگارا بودن. ما فكر كرديم از تلويزيون 
اومدن

زهرا: آره بابا. خيلى مهربون بودن ... من يكى كه فكر كردم ميخوان درددلهامون رو 
توى تلويزيون پخش كنن

مينا: عجب ... حالا فيلم رو واسه چى ميخواستن؟
حسين: چه ميدونم. لابد ميخواستن عليه مون برنامه بسازن

يكى از بچه ها: شايدم واسه گزارش كارشون بوده
زهرا: خلاصه ... ما هم وايستاديم باهاشون حرف زديم

حسين: زهرا وايستاده بود بغل دست من داشت باهام حرف ميزد. اونا هم با دوربين 
اومدن بالاى سرمون. يكيشون ازم يه ماشين خريد. گفت براى پسرش ميخواد

زهرا: نه خير. اينطور نگفت كه. با يه غرورى حرف ميزد. اينطورى بود: (سرفه اى 
ميكند و در رو برو بساط خيالى حسين ميايستد) اين رو واسه پسرم ميخوام. مطمئنى كه 

آلوده نيست كوچولو؟
حسين: (نقشش را بازى ميكند) نه آقا. اين چه حرفيه؟ خيالت راحت. يه وقت فكر 
نكنى از اين آتوآشغالهاى چينيه. نه! رفقاى خودمون توى كارگاه درستش كردن
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زهرا: (در نقش شهرداريچى) خودتون درستش كردين؟ با همين دستاى كثيف؟ هيچ 
فكر كردى ممكنه باعث مريضى پسرم بشه؟ (با لحن خودش) همينطورى بود. انگار 

داشت حسين رو دست ميانداخت
حسين: (با لحن خودش) فكر كردم يكى از همين مردم فيس وافاده ايه. اداو اطوارشون 

من رو كشته. وقتى ما بچه دستفروشها واسه درآوردن يه لقمه نون التماس شون رو 
ميكنيم، دماغشون رو ميگيرن بالا و توى دلشون ميگن اين گريه وزاريها الكيه، دروغه. 

چون لابد فكر ميكنن بزرگترهاى ما يه مشت آدم متقلبان و اينطور يادمون دادن. 
ولى وقتى بچه هاى خودشون واسه يه اسباببازى الم شنگه راه مياندازن بهشون ميگن: 
"باشه عزيزم. گريه نكن. ميخرم برات." انگار گريه وزارى بچه خودشون واسه خاطر 

اسباببازى واقعىِ واقعيه. چون لابد فكر ميكنن خودشون آدماى خيلى باشرفى هستن و 
دروغ گفتن رو به بچه هاشون ياد ندادن

مينا: اونها هم از قماش همين دايى خودمونان
زهرا: آره واالله. راست ميگى

عباس: بسه ديگه. چقدر حرف اضافه ميزنين. برين سر اصل مطلب
حسين: خيله خب. كجا بوديم؟

زهرا: (در نقش شهرداريچى) هيچ فكر كردى شايد بچه ام رو مريض كنى؟
حسين: (نقشش را بازى ميكند) خب خودت خواستى بخرى. من كه مجبورت نكردم. 

اگه جنس پاستوريزه ميخواى برو از مغازه ده برابر قيمت من بخر
زهرا: (در نقش شهرداريچى) جنس ارزون بى حكمت نيست. شماها دارين با اين كار 

به مردم ضرر مى زنين
حسين: (نقشش را بازى ميكند) چه ضررى؟ چى دارى مى گى آقا؟

زهرا: (در نقش شهرداريچى) راه مردم رو بند آوردى. سدّ معبر كردى ... پياده رو مال 
مردمه نه مال تو. رفيقات رو ببين توى خيابون چه كار ميكنن. اون بچه رو نگاه كن از 
پنجره ماشين آويزون شده. مردم بدبخت خسته و كوفته از سر كار برميگردن، حوصله 

هيچ چى رو هم ندارن. اون وقت شماها مزاحمشون ميشين و ميرين روى اعصابشون. 
اين ها هيچ كدوم به ضرر مردم نيست؟
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حسين: (نقشش را بازى ميكند) اگه مردم دارن از سر كار برميگردن، خب ما هم داريم 
كار ميكنيم. ما هم خسته ميشيم. چرا دلت واسه ما نميسوزه؟ بعدش هم اين خودت و 
رفيقاتين كه راه رو بند آوردين. اگه نميخواى خريد كنى راهت رو بكش و برو. اون 

بچه ها هم ربطى به من ندارن. الكى گير نده
زهرا: (در نقش شهرداريچى) ربطى به تو ندارن؟ ولى من يه چيز ديگه شنيدم. ميگن 
هر شب يه نيسان بار آبى ميآد دنبالتون، فردا صبح دوباره برتون ميگردونه. شماها يه 

باندين. درسته؟
حسين: (نقشش را بازى ميكند) باند؟ چى ميگى آقاجون؟ خود شهردارى هم 

كارگراش رو با وانت بار ميبره سر كار. اگه به اين چيزا باشه شهردارى هم بانده
زهرا: (در نقش شهرداريچى) خيلى حاضر جوابى بچه ... (در برابر بساط خيالى حسين 

مينشيند) فرق شهردارى اينه كه به مردم خدمت ميكنه. ولى شماها از مردم ميدزدين. 
منت ميذارى كه جنست ارزونتر از مغازه هاست؟ خب اين رو هم بگو كه مغازه 

دارهاى بدبخت به شهردارى ماليات ميدن. شهردارى هم با پولشون پيادهروها رو 
سنگفرش ميكنه، مزد سپورها رو ميده. اون وقت يكى مثل تو پيدا ميشه ميآد بساطش 
رو پهن ميكنه توى پيادهرو، مفت مفت ازش استفاده ميكنه و كاسبى راه مياندازه. نه 
مالياتى ميدى نه چيزى. فقط پول به جيب ميزنى ... ببينم. روزى چقدر در ميآرى؟

[سكوت]
عباس: چيه؟ چرا لال شدين؟ بگو بعدش چى شد ديگه

زهرا: چيزى نيست. خجالت ميكشه
مينا: چرا؟ مگه چى شد؟

زهرا: هيچى. به اينجا كه رسيد حسين لكنت گرفت
حسين: آخه تازه فهميد بودم طرف چه كاره ست
مينا: خجالت نداره كه. منم بودم به تته پته ميافتادم

حسين: ولى من روم نميشه باقيش رو بگم. ولم كنين
عباس: اى بابا. گيرمون آوردى؟
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مينا: زهرا ... تو ميتونى جاى حسين حرف بزنى؟
زهرا: آره كه ميتونم. بگم؟

عباس: بگو ديگه
زهرا: خيله خب ... (در نقش حسين، با لكنت) چ چ چكا كا كارم دا دارى؟ اص اص 

اصلا تو كى كى هس هستى؟
حسين: (در نقش شهرداريچى) فرض كن مأمور شهردارى ام. روزى چقدر در ميآرى؟ 

ياالله ديگه ... پولات رو كجا گذاشتى؟
زهرا: (با لحن خودش) منم تازه دوزاريم افتاد كه چه خبره. داد زدم: فرار كنين بچه ها. 

اينها شهرداريچيان
حسين: (با لحن خودش) تا زهرا اين رو گفت يارو دستش رو قاپيد و كشون كشون 

دنبال خودش بردش
زهرا: هر چى داد ميزدم، از مردم كمك ميخواستم، اصلا هيچ كس عين خيالش نبود. 

فكر كردم كارم تمومه
يكى از بچه ها: آره واالله ... فكرش رو بكنين. يه مشت اراذل و اوباش با يه دختر بچه 

چه كارها كه نميكنن. خدا رحم كنه
حسين: يهو ديدم رضا با يه ميلگرد داره ميدوه سمتشون. محكم با ميلگرد زد توى سر 

طرف. تا اومدن به خودشون بجنبن همه مون در رفتيم
مينا: (كف مى زند و تشويق مى كند) اى ول ... دمتون گرم

زهرا: بدبختى اينه كه من و حسين همه جنسامون رو جا گذاشتيم. كلىّ ضرر كرديم
مينا: فداى سرتون. يه جورى درستش ميكنيم

يكى از بچه ها: آره بابا. نگران چى هستى؟ ما هم كمكتون ميكنيم
حسين: دمتون گرم بچه ها

عباس: بدبختيمون جاى ديگه اس. كاش نميزدينش
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مينا: پس چى كار ميكردن؟ واميايستادن ببينن چه بلايى سر رفيقشون ميآد؟
عباس: چه ميدونم ... اونطورى يه بدبختى بود، اينطور هزار بدبختى. زندگى امثال ما يه 
جوريه كه هر اتفاقى بيافته برامون بد ميشه. هيچ فكر كردين اگه اون مردك بميره چه 
اتفاقى مى افته؟ خونش گردن رضاست، دامن همه مون رو هم آلوده ميكنه. با ميلگرد 

زدين توى سرش؟ آخه اين چه كارى بود؟
مينا: آدمه ديگه. خون جلوى چشمش رو ميگيره

يكى از بچه ها: دارن ميآن ... رضا و مسعود دارن ميآن
[رضا و مسعود و صادق با هم وارد صحنه ميشوند]

مينا: زنده باد قهرمان ... زنده باد رضا
همه بچه ها: زنده باد رضا ... زنده باد رضا
رضا: ممنون بچه ها. من كه كارى نكردم

مينا: اتفاقا اگه يه كار درست توى زندگيت كرده باشى همينه
همه بچه ها: درسته ... راست ميگه ... زنده باد قهرمان ... زنده باد

رضا: بچه ها خواهش ميكنم. شلوغش نكنين
مينا: ساكت ... ساكت ... رضا ميخواد حرف بزنه (بچه ها سكوت ميكنند)

رضا: راستش حرفى ندارم. فقط ميخوام بگم هيچى عوض نشده. به خاطر چى 
خوشحالين؟

يكى از بچه ها: من ميگم رضا بايد بشه سركرده
يكى ديگر از بچه ها: درسته ... اين رو بهش ميگن سركرده واقعى. تا پاش رو مى ذاره 

توى جمع بچه ها از اين رو به اون رو مى شن
مينا: درود ...  زنده باد سركرده ...

عباس: يه دقيقه وايستين ... بذارين ببينيم نظر خود رضا چيه. ببينيم قبول مى كنه يا نه
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رضا: به نظرم بهتره مسعود سركرده بمونه
زهرا: اى بابا ... آخه چرا؟

رضا: من نميخوام سركرده باشم. حالا يه بار يكى رو زدم. تموم شد رفت. دوست دارم 
دستفروش بمونم

مينا: ما خيلى دوستت داريم رضا
رضا: دمتون گرم. ولى سركرده داستانش يه چيز ديگه ست. طرف حساب سركرده 

دائيه، نه ما بچه ها
عباس: آفرين ... حرف حسابى زدى. منم مثل بقيه خيلى دوستت دارم رضا. ولى 

راستش فكر ميكنم يكى مثل مسعود واسه سركردگى بهتره
مينا: عباس دروغ ميگه. اون رضا رو دوست نداره. با كارش هم مخالف بود. همه تون 

شنيدين چه ايرادايى ميگرفت
عباس: من چه ايرادى گرفتم؟ فقط گفتم كاش يارو رو با ميلگرد نميزد

رضا: آخه چيزديگه اى دم دستم نبود
عباس: دست كم كاش نميزدى توى سرش. ميدونى اگه بميره چه بلايى سرت ميآرن؟ 

واسه همه مون بد ميشه
رضا: آره ميدونم. با مسعود درباره اش حرف زديم

مينا: با مسعود؟ پس بگو ... به خاطر همينه كه جا زدى ... ببينم. اصلا چطور شد كه تو 
و مسعود با هم اومدين؟

صادق: من جاى رضا رو به مسعود گفتم. با هم رفتيم دنبالش. آخه درست نبود كه تنها 
بياد. امنيت نداشت

مينا: لابد توى راه هم كلىّ مخش رو خوردين
مسعود: اين چه حرفيه كه ميزنى مينا؟ آخه چرا فكر ميكنين كه من دشمن تونم. بابا منم 

كه مثل شما دارم ميگم زنده باد رضا
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رضا: راست ميگه بچه ها. دعوا راه نندازين
عباس: كاش بودى و ميشنيدى پشت سر مسعود چه حرفايى ميزدن. شده بودن كاسه 

داغتر از آش
مينا: اين آشى كه ميگى دقيقا كيه؟ رضاست؟

مسعود: ببينين بچه ها. الان وقتش نيست كه با هم دعوا كنيم. اوضاع بديه. خيلى بد. ما 
بايد متحد همديگه باشيم، نه دشمن. من ميگم عباس اشتباه ميكنه كه به كار رضا ايراد 

ميگيره. هر كس ديگه هم جاى رضا بود همون كار رو مى كرد
مينا: من كه شك دارم. اگه خودت هم بودى همون كار رو ميكردى؟

مسعود: منظورم اينه كه كار رضا درست بوده. گرچه خطراتى هم داره. ولى اين نبايد 
باعث بشه كه پشتش رو خالى كنيم. اگه مشكلى هست بايد دسته جمعى حلش كرد. 

بهتره به جاى اين بحثهاى زنونه، ببينيم چطور ميشه از شرّ اين وضع خلاص شد. يا نكنه 
رفقا دوست دارن فقط داد بزنن ”زنده باد قهرمان“ و بعدش برگردن خونه

مينا: دارى مزخرف ميگى
مسعود: اگه جمع فكر ميكنه دارم مزخرف ميگم و بهتره ساكت بشم، حرفى نيست. 

باشه. چشم. ساكت ميشم. ولى همه تون ميدونين اين شهرداريچى ها چه جونورهايى 
هستن. اگه با لگد بيرونشون كنى، با قمه برميگردن.  مينا خوشگله بايد به بچه ها جواب 

بده كه چه كار كنن تا نه خودشون به خاك سياه بشينن نه رضا. خيلى خب خانوم 
خانوما. بهمون بگو چه كار كنيم. ما سراپا گوشيم

[سكوت]
رضا: خودت چى ميگى مسعود؟ به نظرت بايد چه كار كنيم؟

مسعود: ما تنهايى نميتونيم كارى بكنيم. زورمون نميرسه. اون طرف كل دمودستگاه 
شهردارى ايستاده، اين طرف ما فقط يه مشت بچه ايم. تموم شد رفت. ما تنها يه راه 

داريم
مينا: لابد اون هم، هم اينه كه دست بدامن دايى بشيم

مسعود: گل گفتى. قربون دهنت
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حسين: خب مگه از دست دايى چه كارى بر ميآد؟
مسعود: بالاخره دايى چهار نفر آشنا اينور و اونور داره. تجربه ش هم كه بيشتر از 
ماست. هميشه هم كه كمكمون كرده. خب پس چرا نبايد ازش كمك بخوايم؟

مينا: دايى كمكمون نميكنه. خونمون رو ميمكه. زالوه
زهرا: راست ميگه. من ميگم حتىّ از شهرداريچى ها هم بدتره

مسعود: (عصبانى) حرف دهنتون رو بفهمين
رضا: (در برابر مسعود) ولشون كن. بسه ديگه

عباس: (رو به مينا و زهرا) شما هم تمومش كنين ديگه. اگه حرف ديگه اى ندارين، 
برين بذارين ما هم به كارمون برسيم

مينا: خيله خب. ما ميريم. شما هم برين پيش دايى. خوش بگذره آقا مسعود
رضا: برين كارگاه. اونجا ميبينم تون

[مينا و زهرا ميروند]
مسعود: (به باقى بچه ها) خيله خب بچه ها ... شما هم برين كارگاه منتظرم بمونين. 

حواستون به رضا باشه. مبادا توى خيابون بهش گير بدن
رضا: لازم نيست كسى هواى من رو داشته باشه. من ميمونم. كمى باهات حرف دارم

مسعود: بگو ... گوش ميدم
رضا: بذار بچه ها برن بهت ميگم

[كودكان از صحنه خارج ميشوند]
رضا: يادته بچه كه بوديم چهطور پول درميآورديم؟

مسعود: واالله كاراى زيادى ميكرديم. كدومش رو منظورته؟
رضا: غروبها رو ميگم
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مسعود: چيزى يادم نميآد
رضا: وقتى كارگراى ساختمون از كار برميگشتن، صد تومن به هر كدوممون ميدادن 
و ما رو ميانداختن به جون هم. بعدش سرمون شرطبندى ميكردن. اسم مسابقه رو هم 

گذاشته بودن خروس جنگى. حالا يادت اومد؟
مسعود: خيلى بچه بوديم. درست يادم نميآد

رضا: بايد هم يادت نياد. فقط بازندهها همه چى رو يادشون ميمونه ... من هيكلم 
درشتتر از تو بود. ولى بيشتر كتك ميخوردم. يادت اومد؟

مسعود: اين جريان مال سالها پيشه رضا. چه ربطى به الانمون داره؟
رضا: آره. مال سالها پيشه. ولى چيزى عوض نشده. اونموقع تو رئيس بودى. الان هم تو 

رئيسى
مسعود: خب اگه دلت ميخواد رئيس باشى چرا امروز قبول نكردى؟ تقصير من چيه؟

رضا: مسأله رياست نيست. ميخوام بهت بگم اگه اون روزا نميزدمت به خاطر اين نبود 
كه زورم بهت نميرسيد يا ازت ميترسيدم. من فقط نميخواستم به جون هم بيافتيم. الان 

هم خيال برت نداره كه آدم ضعيفى هستم. نه. من فقط نميخوام جمع مون از هم بپاشه. 
نميخوام بچه ها رو سر دو راهى بذارم كه مجبور بشن بين من و تو يكى رو انتخاب 

كنن. ميفهمى؟

مسعود: نه. نميفهمم
رضا: زدن تو واسه من كارى نداره. به خاطر بچه هاست كه اين كار رو نميكنم. اما اگه 
يه بار ديگه، فقط يه بار ديگه بخواى دست رو بچه ها بلند كنى يا به دخترها زور بگى، 
همون بلايى رو سرت ميآرم كه سر مأمور شهردارى آوردم. تاوونش رو هم ميدم. اگه 
دوست دارى رئيس بمونى، بهتره با بچه ها درست حرف بزنى. گذشت اون دوران كه 

ميتونستى هر چى دلت خواست بارشون كنى. مفهومه؟
مسعود: آره مفهومه
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رضا: خيله خب. بريم ديگه. نگران من هم نباش. ميدونم چطورى از خودم مراقبت 
كنم

[رضا ميرود. مسعود بر روى صحنه تنها مانده است]
مسعود: عجب دردسرى ... خدا بهمون رحم كنه

پرده دوم: شب ماجرا، در كارگاه

بچه ها در كارگاه دور و اطراف صحنه پراكنده اند. در مركز صحنه مينا و رضا و زهرا 
و حسين و صادق مشغول صحبت اند. در گوشه صحنه و جدا از سايرين، تعدادى از 

كودكان مشغول ساختن ماشينهاى چوبى اند.

رضا: نفهميدى آمبولانس مال كدوم بيمارستان بود؟
صادق: نه ... روى آمبولانس اسم بيمارستان رو ننوشته بودن

زهرا: (راديويى را به گوشش چسبانده است) توى راديو هم تابه حال چيزى در 
موردش نگفتن. معلوم نيست بلايى سرش اومده يا نه

حسين: من ميگم بهتره فردا يه نفر رو بفرستيم كه چهارراه رو بپاد. اگه پليسى اون دور 
و اطراف باشه، معنيش اينه كه ماجرا بيخ پيدا كرده

مينا: (به طعنه) شماها نگران چى هستين؟ بلايى سرش اومده باشه يا نه چه فرقى ميكنه؟ 
بالاخره دايى يه جورى حلش ميكنه ديگه

رضا: نه به اون زنده باد گفتنها، نه به اين طعنه زدنها
مينا: چه انتظارى دارى؟ ميخواى وقتى جلوى مسعود و دايى خم و راست ميشى، بازم 

داد بزنم زنده باد رضا؟ خيلى توقعت بالاست. اصلا گيريم زهرا رو هم نجات داده 
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باشى. چرا منتّش رو سر من ميذارى؟ من رو كه نجات ندادى. يا نكنه نجاتم دادى 
خودم نفهميدم

زهرا: اين حرفها رو پيش نكش مينا ... زشته جلوى بچه ها
مينا: من كه هنوز چيزى نگفتم ... صادق جان ميتونى يه دقيقه تنهامون بذارى؟ بذار 

جلوى تو شرمنده خودمون نشيم
صادق: باشه. اگه كارى بود خبرم كنين (ميرود)

مينا: خيله خب ... حالا ميتونم بگم دايى خوب و عزيزتون چه بلاهايى سرم آورده؟
رضا: دايى غلط كرد. كى گفته دايى آدم خوبيه؟ من همچين حرفى زدم؟

مينا: نه. ولى همه ش جلوى دايى كوتاه ميآى. يه جورى رفتار مى كنى كه انگار ناجى 
ماست. من هم كه چيزى نگفتم. فقط ميگم وقتى قراره دايى خودش مسأله رو حل 

كنه، ما چرا بشينيم حرف الكى بزنيم؟
رضا: خودمون هم بايد يه فكرى كنيم يا نه؟ بايد يه دستوپايى بزنيم يا نه؟

مينا: آها! پس برنامه ات اينه. ميخواى يه دست وپايى بزنيم كه نگن هيچ كارى نكرديم
حسين: خودت چى؟ خودت نقشه اى دارى؟

مينا: نقشه من از اينجا شروع ميشه كه نبايد بريم پيش دايى
حسين: خب بعدش چى؟ نقشه ات بعدى نداره مينا. اگه داشت همون جا ميگفتى

مينا: همون جا ميگفتم؟ پس نظرت اينه كه بايد نقشه ام رو ميذاشتم كف دست مسعود 
تا بره ما رو پيش دايى لو بده؟ من دست به همچين حماقتى نميزنم حسين. اصلا و ابدا

رضا: نكنه نقشه ات اينه كه ياغيگرى كنيم؟
مينا: تو مخالفى؟

رضا: با اين كارها به جايى نميرسيم. فقط باعث ميشيم بچه ها مجازات بشن
مينا: خب ... لازم نيست نگران باشى. چون ياغيگرى ديگه شروع شده. خودت 

شروعش كردى. شك نكن دايى به جاى كمك كردن بهمون، اول از همه خود تو رو 
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مجازات ميكنه
حسين: چقدر تو بدبينى مينا!

مينا: من بدبين نيستم. مسأله اينه كه دايى قانون خودش رو داره. ميتونى اين رو از رضا 
بپرسى. رضا خيلى خوب قانونهاى دايى رو ميشناسه

رضا: ميشه در مورد قانون دايى حرف نزنى؟
مينا: چيه؟ دوباره جمع مون شرمنده خودش ميشه؟

زهرا: تو رو خدا مينا
مينا: خيله خب. باشه. پس بريم سر نقشه من

زهرا: بگو مينا ... گوش ميديم
مينا: نقشه من مخفيانه س. بايد قول بدين جايى بازگوش نكنين

زهرا: قول ميديم
مينا: قول شرف؟
رضا: قول شرف!

زهرا و حسين: قول شرف!
مينا: خيله خب ... نقشه من خيلى ساده ست. دايى برامون چه كار ميكنه؟ هيچى. اول از 
همه رضا رو تنبيه ميكنه و دست كم مياندازه ش توى كارگاه. مجبورش ميكنه از شش 

صبح تا يك شب براش ماشينچوبى درست كنه. ديگه خودمون رو گول نزنيم. دايى 
دنبال بهانه س كه بچه ها رو بندازه اين تو، ازشون كار بكشه. هم پول كمترى بهشون 

ميده، هم كار بيشترى ميريزه سرشون. ولى ما نبايد بذاريم با رضا اين كار رو كنه. 
نه اين كه من فدايى رضا باشم. نه! حرف من اينه كه ما نبايد به دايى اجازه بديم هر 

جورى كه دلش خواست با رضا تا كنه. چون تنبيه رضا يعنى اين كه ديگه هيچ كس 
اجازه نداره جلوى بچه دزدى و زورگيرى رو بگيره. ما نبايد بذاريم دايى  دستامون رو 

ببنده و دست شهرداريچى ها رو باز بذاره ... موافقين؟
زهرا و حسين: درسته
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مينا: اگه دايى بخواد رضا رو بندازه توى كارگاه كه درس عبرتى بشه براى بقيه، ما هم 
بايد زورمون رو بزنيم كه باقى بچه ها رو عليه ش بشورونيم. تنها چاره ما دخالت همين 

بچه هاست
رضا: خب بفرما چطور بچه ها رو بكشونيم سمت خودمون؟

مينا: صبر كن بهت ميگم ... بچه هامون بايد هشيار باشن. بايد خطر رو بيخ گوششون 
حس كنن. بايد به چشم خودشون ببينن كه چطور دارن قربونى ميشن. حرف آخرم رو 
بزنم: بايد اونا رو بكشونيم توى دعوا. اگه قراره رضا تنبيه بشه، اونها هم بايد تنبيه بشن. 

اونها هم بايد قربونى بدن. اينطورى تا تهش باهامون ميآن
رضا: (با تمسخر) عجب ... پس نقشه ت اينه؟ ميخواى كارى كنى كه همه بچه ها تنبيه 

بشن، كه همه شون آسيب ببينن؟
مينا: مسخره نكن رضا. واسه اين كارم دليل دارم. ما بايد چشم شون رو باز كنيم. نبايد 

اجازه بديم گول زبونبازيهاى مسعود و دغلكاريهاى دايى رو بخورن
رضا: عجب ... عجب ... كه اينطور! من نيستم بچه ها. اين حرفها ديوونه گيه. اين نقشه 

ها خطرناكن. من راضى نميشم كه هيچ كدوم از بچه ها آسيب ببينن
مينا: كسى از تو نخواسته واسه جمع تعيين تكليف كنى. ما يه مسعود ديگه نميخوايم. 

بذار بقيه هم حرفاشون رو بزنن
زهرا: من با نقشه مينا موافقم

حسين: ولى من ميگم هنوز هيچى معلوم نيست. اصلا شايد دايى نخواد رضا رو تنبيه 
كنه. ها؟ بهتر نيست صبر كنيم ببينيم پيشنهاد اون چيه؟

رضا: اين شد يه حرف حساب ... صبر ميكنيم تا مسعود برگرده
زهرا: اون وقت اگه دايى بخواد تو رو بندازه توى كارگاه چى؟

مينا: اون وقت ميريم سراغ نقشه من
رضا: نه! اون وقت باز هم با هم حرف ميزنيم ببينيم چه كار ميشه كرد

مينا: تو مشكلت با نقشه من چيه رضا؟
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رضا: گفتم بهت. اين كارا خطرناكن
مينا: چيزى كه خطرناكه اينه كه بذاريم دايى هر بلايى دلش خواست سر تك تك 

مون بياره. چيزى كه خطرناكه اينه كه بذاريم بچه ها گولش رو بخورن
رضا: ميترسم با اين نقشه هات سر بچه ها رو به باد بدى

مينا: تو مشكلت چيز ديگه س
رضا: چى؟

مينا: تو خودت بچه كارگرى. ولى از كارگرا بدت ميآد
رضا: چرا همچين حرفى ميزنى؟ همه شاهدن من چقدر نگرانشونم

مينا: نخير. دست كم اين جمع شاهده چقدر نگران روو شدن دست دايى هستى
رضا: چرا من بايد از بچه كارگرا بدم بياد؟

مينا: به خاطر بچگى هات. به خاطر بازى خروس جنگى
رضا: چه ربطى داره؟

مينا: من شنيدم غروب داشتى با مسعود دربارهش حرف ميزدى. يه بار هم پيش خود 
من اعتراف كردى كه از اون كارگراى ساختمونى كينه به دل دارى. غير از اينه؟

رضا: خوب آره. كينه دارم. از اون بازى خروس جنگى بدم ميآد. به نظرت درست 
بود كه به خاطر تفريح خودشون من و مسعود رو بندازن به جون هم؟ درست  بود كه 
ما خونى مالى بشيم تا اونها بتونن سرمون شرطبندى كنن و سرشون گرم بشه؟ من كه 

ميگم نه
مينا: لابد فكر ميكنى من هم ميخوام بچه ها رو بندازم به جون هم تا سرگرم بشم؟

رضا: خيلى فرقى نداره. كار تو هم شبيه همون بازى خروس جنگيه
مينا: اشتباه ميكنى رضا. باور كن نه ما نه اون كارگرا هيچ تقصيرى نداريم و نداشتيم
رضا: توى بازى خروس جنگى اون همه بلا سرم اومد. اون همه كتك خوردم. فقط 

به خاطر اين كه بقيه حال كنن و به هيجان بيان. چطور ميتونى بگى هيچ كس تقصيرى 
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نداشت؟
مينا: منم اول بار كه مسابقه تون رو ديدم كلى گريه كردم. ولى يه پيرمرد توى جمع 

شون بود كه بهم گفت از دست كارگرها ناراحت نشم. ميدونى چرا؟ ميگفت اونا 
روزى 10 ساعت كار ميكنن، سختترين كارها. واسه همين فقط به فكر دعوائن. 

ميگفت تنها تفريحشون همين بازى خروس جنگيه. ازم خواست ببخشم شون. بهم 
گفت اگه پسرايى مثل شما از همون بچگى ياد نگيرن چطور دعوا كنن، وقتى بزرگ 

بشن توى اين شهر درندشت فقط توسرى ميخورن. تو ميخواى ما از دايى توسرى 
بخوريم؟

رضا: خودت چى؟ دوست دارى كتك خوردن بچه ها رو ببينى؟
يكى از بچه ها: هى نگاه كنين ... مسعود برگشت

[مسعود وارد ميشود. بچه ها گرد او در مركز صحنه حلقه ميزنند]
مسعود: سلام بچه ها ... گوش كنين. خبراى تازه اى دارم

عباس: بگو مسعود. ما سراپا گوشيم
مسعود: دو تا خبر دارم يكى خوب، يكى بد. اول خبر بد رو ميگم، بعد ميرم سراغ خبر 

خوب
خبر بد: اون مرديكه شهرداريچى رفته توى كما. دايى آدرسش رو پيدا كرده. طرف با 

مادرش زندگى ميكنه كه يه پيرزن تنها و بدبخته
مينا: حالا واسه چى فكر ميكنى اين خبر بده؟ خيلى هم خوبه كه رفته توى كما. حقش 

بود
مسعود: مث اين كه تو كلا توى باغ نيستى ... خوشت ميآد پليس بيافته دنبالمون

و اما خبر خوب: دايى قول داده كمكمون كنه. داره با مادر طرف و با شهرداريچى ها 
صحبت ميكنه بلكه راضى بشن ازمون شكايت نكنن. البته اونها زير بار نميرن. دست 
كم بايد تا وقتى كه اين مردك به هوش بياد صبر كنيم. ولى گفتن ميتونيم برگرديم 

سركارمون
عباس: يعنى ديگه مشكلى نيست؟ همه چى حله؟
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مسعود: گفتم كه. اگه طرف به هوش بياد تازه ميتونيم قول و قرار باهاشون ببنديم. 
ولى اگه خداى نكرده بميره، فكر نكنم ديگه بتونيم ازشون رضايت بگيريم. فعلا فقط 

ازشون زمان خريديم. راضيشون كرديم كه دست نگه دارن و شكايت نكنن
عباس: خب اين يعنى چى؟ آخرش ميتونيم برگرديم سر كارمون يا نه؟

مسعود: شماها آره. مشكلى نيست. فقط رضا نميتونه بره بيرون. چون امكان داره 
همكارهاى طرف بيان سراغش كه تلافى كنن

رضا: خب اگه طرف حالاحالاها به هوش نياد چى؟ تكليف من چى ميشه؟
مسعود: اين ديگه دست من نيست. بايد منتظر بمونى. اصلا نبايد پات رو  بذارى توى 

خيابون. اين مدت براى اين كه حوصله ات سر نره ميتونى توى كارگاه مشغول بشى و 
ماشينچوبى بسازى

مينا: ما قبول نداريم. كسى حق نداره رضا رو مجازات كنه و بندازه توى كارگاه ... 
رضا كار اشتباهى نكرده. حتى خودت هم گفتى كارش درست بوده

مسعود: چرا بيخود شلوغش ميكنى مينا؟ كى حرف از مجازات زده؟ چرا الم شنگه راه 
مياندازى؟

مينا: بفرما كار توى كارگاه چيه؟ مجازات نيست؟ سرگرميه؟ يه نگاهى به بچه هايى 
كه ماشين درست ميكنن بنداز. طفلكيها همهشون مريض شدن از بس كار كردن

مسعود: رضا مجبوره كه توى كارگاه قايم بشه. چند روز يا چند هفته يا چند ماه معلوم 
نيست. ولى بايد نون خودش رو دربياره. نميتونه كه گشنه بمونه. ميتونه؟ كل جريان 

همينه. رضا قايم ميشه نه مجازات
مينا: وقتى شلاق دستته چه بگى بتمرگ، چه بگى بفرما. فرقى نميكنه

رضا: گوش كنين بچه ها ... گوش كنين. من فكر نميكنم اسم اين كار مجازات باشه 
... دوست دارم همه جمع بدونه. اگه دايى ازم خواسته توى كارگاه بمونم و نيام بيرون، 

اين كار اول از همه به نفع خودمه ... خيله خب. ديگه حرفى نيست؟ ميتونيم بريم؟
مسعود: نه رضا ... يه لحظه صبر كن. يه مسأله كوچيك مونده كه اون رو هم بايد بگم

رضا: خب ... چيه؟
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مسعود: اگه اون مرديكه شهرداريچى به هوش بياد ميتونيم ازشون رضايت بگيريم. ولى 
همهش اين نيست. اونها همينطورى مفت مفت دست از سرمون برنميدارن. اولش 100 
ميليون ميخواستن. دايى كلى باهاشون چك و چونه زد تا راضيشون كرد با 20 ميليون 

بكشن كنار
عباس: 20 ميليون؟ اين كه خيلى پوله. از كجا همچين پولى رو جور كنيم؟

مسعود: نگران نباشين. دايى پول رو بهمون قرض ميده
زهرا: از دايى بعيده. من كه باورم نميشه. آخه اون حاضره جون به عزرائيل بده ولى 

پولش رو نه
مسعود: (عصبانى) ببين زهرا جان. درست نيست در مورد كسى كه كمكمون كرده 

اينطورى حرف بزنى
رضا: بگذريم. حالا بايد چه كار كنيم؟

مسعود: بايد به دايى قول بديم كه پولش رو بهش برميگردونيم. البته فقط خود اين 20 
ميليون نيست. بهرهش هم هست

مينا: پس بگو ... ميخواد ازمون پول بكشه بيرون
مسعود: ببين رضا. تو بهم گفتى ديگه با بچه ها دعوا نكنم. منم گفتم چشم. خب اونها 

هم بايد رعايت كنن. از وقتى كه برگشتم همهش دارن بهم متلك مياندازن ... آخه 
”پول بكشه بيرون“ يعنى چى؟ دايى بدبخت زحمت كشيده، كلىّ باهاشون چكوچونه 

زده تا به اين قيمت راضى بشن. به جاى اين كه بگين دستت درد نكنه فحشش ميدين؟ 
آخه بابا ... پول كه علف بيابون نيست. هر جاى ديگه 20 ميليون سرمايه اش رو 

ميذاشت، يه سودى هم گيرش مياومد. اگه سود نكنه، براش ضرره. ما كه نبايد بهش 
ضرر بزنيم. اون هم فقط به خاطر  اين كه دلش به حالمون سوخته و ميخواد كمكمون 

كنه. بد ميگم؟
عباس: نه واالله. راست ميگى. منطقيه
رضا: چه جورى بايد پسش بديم؟

مسعود: ببينين. تا حالا از هر 1000 تومن جنسى كه ميفروختين 50 تومنش مال خودتون 
بود. درسته؟ حالا بايد پول دايى رو پس بديم. پس سهممون بايد كمتر بشه. مثلا برسه 
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به 20 تومن از 1000 تومن
هم همه بچه ها: اينطور نميشه ... ما قبول نداريم ... نميشه ... از كجا بياريم بخوريم ... 

دايى داره لختمون ميكنه
مسعود: گوش كنين ... گوش كنين ... ساكت ... كسايى كه به اين وضع اعتراض دارن 
فقط اين رو ثابت ميكنن كه آدماى بى مسئوليتى هستن و مشكلات جمع براشون مهم 
نيست. ما با همچين بچه هايى چه كار ميكنيم؟ مياندازيمشون بيرون. اگر هم پشيمون 

بشن و برگردن، جايى بهتر از كارگاه گيرشون نميآد. دوست دارم بدونم كسى هست 
كه با اين حرف مخالف باشه؟ كسى نيست؟ ها؟ هيچ كس؟

رضا: ولى اينطورى خيلى به بچه ها فشار ميآد. الانش هم به زور ميتونن خرج غذاشون 
رو در بيارن

مسعود: ميدونم. اوضاع سختيه. ولى اين فكرها رو بايد وقتى ميكردى كه با ميلگرد 
زدى توى سر مأمور شهردارى. الان ديگه وقت اين حرفها نيست. يا بايد 20 ميليون 

تومن رو بهشون بديم، يا اينكه منتظر بشينيم تا شهرداريچى ها با قمه و چماق بيان 
سراغمون. كدومش رو ميخواين؟

مينا: دقت كردين بچه ها؟ سعى كنين درست انتخاب كنين. دوست دارين به دستور 
دايى از گرسنگى بميرين يا ترجيح ميدين با چوب و چماق شهرداريچى ها ناكار شين؟

مسعود: كى گفته بچه ها بايد از گرسنگى بميرن؟ اين دروغه. تو هم كه دارى اين 
حرف رو ميزنى، دروغگويى ... ببينم عباس. تو روزى چقدر در ميآوردى؟

عباس: خب معمولا روزى 100 تا بلال ميفروشم كه ميشه 200 تومن. از اين 200 تومن 
10 تومنش ميرسه به من باقيش مال داييه. ولى اگه قرار باشه سهمم بشه 20 از 1000 ... 
اينطورى روزى فقط 4 تومن بهم ميرسه. بچه ها راست ميگن مسعود! خيلى افتضاحه

يكى از بچه ها: تازه عباس وضعش خوبه. فروشش بهتر از همه اس. ما خيلى كمتر از 
اون گيرمون ميآد

مسعود: خب اشتباه عباس همينه كه فكر ميكنه دايى ميخواد روزى 4 تومن بيشتر بهش 
نده. اصلا همچين چيزى نيست ... گوش كن عباس: تو تا ديروز روزى 100 تا بلال 

ميفروختى و سهمت ميشد 10 هزار تومن. حالا اگه از فردا بهتر كار كنى و روزى 250 
تا بلال بفروشى، با همين سهم 20 از 1000 باز هم روزى 10 تومن گيرت ميآد. درست 
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مثل سابق. گرفتى چى شد؟ دايى نميخواد از پول تو كم بشه. تو هنوز هم ميتونى 
10 تومن سابقت رو در بيارى. كسى جلوت رو نگرفته. فقط بايد پول دايى رو هم 

برگردونى. همين
عباس: آره ... ولى ...

مسعود: ولى بى ولى. از فردا بايد بازيگوشى رو بذاريم كنار. بايد كمربندهامون رو 
سفت كنيم. اگه بتونيم دو برابر قديم بفروشيم، هم ميتونيم نون خودمون رو در بياريم، 

هم ميتونيم پول دايى رو پس بديم
مينا: البته با بهرهش. گفتى چند درصده؟

مسعود: همون قيمت بازاره. عادلانه اس. ميليونى 30 تومن. كسى سوالى نداره؟ خيله 
خب. پس ديگه بريم بخوابيم. فردا كارمون زياده

مينا: (آهسته خطاب به رضا، با طعنه اى آشكار) حق با تو بود رفيق. تو شرط رو بردى. 
دايى نه تو رو تنبيه كرد نه بلايى سر بچه ها آورد. من كلا در موردش اشتباه ميكردم. 

عجب مرد باشرفى بود و من خبر نداشتم
مسعود: شما دو تا چى ميگين زير گوش هم؟ ياالله ديگه مينا. ساعت خاموشيه ... رضا 

تو وايستا باهات كار دارم
رضا: چى ميخواى؟

مسعود: راستش بعد از اين كه تو رفتى خيلى به حرفات فكر كردم. به نظرم خيلى بى 
انصافى. از دستت ناراحتم

رضا: كجاش بى انصافى بود؟
مسعود: تو يه جورى درباره گذشته حرف ميزنى كه انگار من خيلى دوست داشتم 
بزنمت و بشم رئيس. ولى باور كن اصلا اينطور نبود. دارى در موردم اشتباه ميكنى

رضا: دست بردار مسعود
مسعود: رفيق جون. من هم از اون مسابقه بدم مياومد. ولى بالاخره بايد از يه جايى نون 

در ميآورديم تا شكم خودمون و مينا رو سير كنيم. غير از اينه؟ بايد ملتّ رو سرگرم 
ميكردم تا بتونم ازشون پول بگيرم. اگه نميزدمت، دوباره كى مياومد دعواى ما دو 
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تا رو نگاه كنه؟ هيچ كس. ميرفتن پولشون رو روى دو تا بچه، يا چه ميدونم، دو تا 
جونور ديگه شرطبندى ميكردن. غير از اينه؟ اينطورى با احساساتت قضاوت نكن. مثل 
مينا نباش. عاقلانه نگاه كن. وجدانا، شرافتا، خودت بگو بيرون از بازى خروس جنگى 
يه بار دستم روى تو بلند شد؟ يه بار شد سر غذاهايى كه با اون پولها ميخريديم، با تو 

يا مينا دعوام بشه؟ نه رفيق. حتى يه بار هم همچين اتفاقى نيافتاد. اگه من آدم زورگويى 
بودم، وقت غذا هم دعوا راه ميانداختم، ميزدمت تا بلكه يك لقمه بيشتر از تو بخورم. 

ولى من همچين كارى نكردم. هر چيزى كه در ميآورديم مساوى بين سه نفرمون 
تقسيم ميشد. انصاف نيست كه همچين حرفايى در موردم بزنى

رضا: دوست دارى چه حرفى در موردت بزنم؟
مسعود: نشد رضا. تو هنوز دلت با من يكى نيست

رضا: بدبختى من اينه كه دلم با خودمم يكى نيست. يه دلم ميگه بزنم زير حرفات و 
مثل مينا باهات رفتار كنم. يه دلم ميگه حرفات رو قبول كنم تا اوضاع بدتر از اين نشه 

... تو توى سينه ات چن تا دل دارى مسعود؟
مسعود: يكى

رضا: خوش به حال تو ... واى به حال من

پرده سوم – غروب يك روز بعد از ماجرا، در كارگاه

رضا در كنار ساير بچه ها در كارگاه مشغول درست كردن ماشينچوبى است. او تخته 
ها را جابه جا ميكند. سپس مينشيند و قطعات بريده شده را سمباده ميزند.

ليلا: دستت خوب راه افتاده. ديدى گفتم سمباده زدن كارى نداره تا غروب ياد 
ميگيرى

رضا: آره. كار آسونيه
محمود: آسون؟ بذار يك هفته اينجا بمونى بعدش ميفهمى آسونه يا نه

ليلا: كار سادهاييه. ولى آسون نيست. يه هفته كه بگذره خودت ميفهمى چه كثافتيه
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رضا: بالاخره هر كارى سختيهاى خودش رو داره
محمود: من قبلا دستفروش بودم. باور كن دستفروشى هزار بار بهتر از اين كاره

رضا: اين هم خوبه. كار دستيه ديگه
محمود: خنده داره. بهش ميگه كار دستى ... گوش كن قهرمان. كار توى كارگاه 
سه تا بدبختى داره. اوليش اينه كه پول خيلى كمى گيرت ميآد، تازه اين در برابر 

اون دو تا بدبختى ديگه چيزى نيست. دوميش اينه كه مجبورى از صبح عليالطلوع 
تا بوق سگ توى همين گوشه كثيف، وسط خاك ارهها بشينى و جنب نخورى. نه 
خورشيد رو ميبينى نه ماه رو. به جاى هواى تازه مدام خاك اره ميره توى سينه ات. 

خوبى دستفروشى اينه كه بيرون كار ميكنى. توى خيابون خيلى بهتره. اونجا يه آفتابى 
ميخورى، يه نفسى ميكشى. ولى اينجا نه. بچه ها توى اين كارگاه خيلى زود مريض 

ميشن. قيافه هامون رو نگاه كن. هيچكدوم سالم نيستيم. مريضى و بدبختى داره از سر 
و رومون ميباره. انگار كه نفرين شديم

ليلا: (ميخندد) مجازات دايى از نفرين خدا هم بدتره
محمود: بدبختى سوم اينه كه ما با هيچ كس رابطه نداريم. شما دستفروشها ميتونين 
وسط كارتون با هم حرف بزنين. تازه مشتريهاتون هم هستن. روزى ده تا ماجرا رو 

ميبينين. وسط شهرين. شبها هم 3 ساعت زودتر از ما كارتون تعطيل ميشه. كلى وقت 
دارين واسه خودتون. ولى ما نه. صبح كه پا ميشيم كارمون شروع ميشه تا وقتى كه 

بريم بخوابيم ادامه داره. توى كل اين مدت هيچ كس نيست كه باهامون حرف بزنه. 
كسى كه پاش رو بذاره توى كارگاه با همه غريبه ميشه. اينجا تنها رفيقات چوب 

و سمباده و اره هستن. يهو چشمت رو بار ميكنى ميبينى خودت هم شدى از جنس 
همونها. ديگه آدميزاد نيستى. اصلا انگار از اولش هم وجود نداشتى. خود من رو نگاه 

كن. گناهم اين بوده كه 2000 هزار تومن از دايى كش رفتم تا واسه دوستم قرص 
سرماخوردگى بخرم. همين! اما اون رفيق سابق ديگه حتى اسمم رو هم يادش نميآد. 

الان دو ساله كه دارم ماشين ميسازم. صبح ميآم سر كار، آخر شب برميگردم. هيچ 
رفيقى هم ندارم. رفيق چيه؟ اصلا فرصت نميكنم با هيچ كس حرف بزنم. واسه چى؟ 

واسه 2000 تومن
ليلا: يك مدت كه اينجا باشى كم كم به اين فكر ميافتى كه با همه بچه ها فرق دارى. 

انگار يه جور حيوونى. از حيوون هم پستتر. مريضى و اينها به كنار، بدتر از همه اينه كه 
هيچ كس آدم حسابت نميكنه
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رضا: دست بردارين بچه ها. زده به سرتون؟ اگه نميتونين با دستفروشها حرف بزنين، 
بچه هاى توى كارگاه كه هستن. خب با اونها حرف بزنين

محمود: با همديگه حرف بزنيم؟ درباره چى؟ از صبح كه پا ميشيم تا خود شب جز 
ماشينچوبى چيز ديگه اى نمى بينيم. مگه چقدر ميشه در مورد ماشينچوبى حرف زد؟

رضا: خب از همين چيزايى بگين كه امروز گفتين
محمود: دلت خوشه. چون تو تازه واردى تونستيم از اين چيزا حرف بزنيم. يك 

هفته كه بگذره حتى اين نق ونوق ها هم برات تكرارى ميشه. ديگه حوصله گفتن و 
شنيدنش رو ندارى

ليلا: هى قهرمان! نگاه كن دوستت اومده. اوه اوه اوه. داره دست تكون ميده. مث اين 
كه هنوز از يادشون نرفتى

[مينا وارد ميشود]
رضا: هى ... سلام مينا

ليلا: ميخواى كارت رو تعطيل كنى؟
رضا: مشكلى پيش نمياد. من كه تنبيه نشدم

ليلا: فرقى نميكنه كه تنبيه شده باشى يا نه. وقتى پات رو گذاشتى توى كارگاه حتما 
نفرين ميشى (ميخندد)

[رضا جمع ماشين سازها را ترك ميكند]
مينا: سلام. خسته نباشى

رضا: امروز زودتر برگشتى. خبرى بود؟ شهرداريچى ها بازم اومدن؟
مينا: نه مأمورى نبود. خيالت راحت

رضا: پس چرا زودتر برگشتى؟
مينا: مريض بودم. نتونستم تا آخرش بايستم

رضا: تو كه حالت خوبه
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مينا: (لبخندى از سر اعتراف) راستش خودم رو زدم به مريضى كه از زير كار در برم
رضا: عجب ... خب پس اينجا هم خودت رو بزن به مريضى وگرنه مشتت باز ميشه

مينا: پيش كى مشتم باز ميشه؟ پيش تو؟
رضا: خيلى ها غير از من اينجا هستن

مينا:بچه هاى توى كارگاه رو ميگى؟ كسى اونا رو حساب نميكنه. نگران نباش
رضا: ممكنه برات گرون تموم بشه

مينا: ميدونم
رضا: پس چرا كارت رو ول كردى؟

مينا: خودت چرا ول كردى؟
رضا: من فرق دارم. من ...

مينا: تو چى؟ تو قهرمانى؟ نه رضا جون. از وقتى جلوى مسعود كوتاه اومدى ديگه 
تموم شد. الان تو هيچى  نيستى. ميفهمى؟ هيچى. بهتره برگردى سر كارت. وگرنه 

دايى حتما جريمه ات ميكنه
رضا: من از جريمه دايى نميترسم. فهميدى؟

مينا: عجب! پس قهرمان ما از هيچى نميترسه. چه بد! آخه من فكر ميكنم ترس چيز 
خوبيه. كمكت ميكنه بهتر فكر كنى. كسايى كه از هيچى نميترسن آدمهاى احمقى از 

آب درميآن
رضا: خب راستش ... من هم از يه چيزايى ميترسم مينا

مينا: چه خوب. مثلا از چى؟
رضا: ميترسم همون بلايى سرم بياد كه سر باقى بچه هاى كارگاه اومده

مينا: چه بلايى؟
رضا: خودت الان داشتى ميگفتى. هيچ كس اونها رو آدم حساب نميكنه. از بس با هيچ 



ماجرای چهار راه 
===================================================

===================================================
34

كس حرف نزدن، ديوونه شدن ... چيه چرا ميخندى؟
مينا: هيچى ... خيلى خوبه كه قهرمان ما از يه چيزى ترسش گرفته. خيلى خوبه. آخه 

ترس مجبورت ميكنه دست به يك كارى بزنى. وگرنه اگه ترسى نباشه، خيلى راحت 
لم ميدى يك گوشه و دنيا رو نگاه ميكنى. نترسترين آدمها به دردنخورترينهاشون 

هستن
رضا: مينا ... بهم بگو بيرون از اينجا چه خبره. بچه ها چه كار ميكنن، چيها ديدى؟ 

اصلا قول بده هر روز بياى و اين كار رو بكنى 
مينا: همچين قولى نميتونم بدم رضا. ولى امروز رو بهت ميگم. خوبه؟

رضا: آره ... بهم بگو. بهم بگو چى كار كردى. چه كسايى رو ديدى.؟چيها بهت 
گفتن؟ همهش رو برام بگو

مينا: خيله خب. امروز حسابى بساط دايى و مسعود رو ريختم به هم. مرديكه  ميخوان 
از بدبختى بچه ها سوءاستفاده كنن. فكر كردن من ميذارم خون بچه ها رو توى 

شيشه كنن ... بشين اينجا تا برات تعريف كنم ... كارم حرف نداشت. اولش بين مردم 
ميچرخيدم و بهشون ميگفتم از بچه ها جنس نخرن

رضا: واقعا؟
مينا: آره ... چى فكر كردى؟ دايى ميخواد از هر 1000 تومن فقط 20 تومن برسه به 

ما؟ حسرت همون 1000 تومن رو به دلش ميذارم. يه كارى ميكنم كل 1000 تومن از 
كيسه اش بره. تازه فقط اين نبود كه. يه كارى كردم بچه ها كاسبيشون رو ول كنن. 
الكى بهشون گفتم كه شهرداريچى ها ريختن توى خيابون. تا اين رو گفتم همه بچه 

ها بساطشون رو جمع كردن و فلنگ رو بستن. آخرش هم خودم رو زدم به مريضى و 
زودتر از هميشه برگشتم كارگاه. يه كارى كردم كه اندازه نصف روزهاى معمولى هم 

فروش نداشته باشيم
رضا: ما قبلا در موردش حرف زديم مينا ... اين درست نيست. اصلا درست نيست

مينا: پس چى درسته؟ اين كه اجازه بديم بچه ها مفت و مجانى براى دايى بيگارى 
بكنن؟ بازارش رو خراب ميكنم!

رضا: با اين كارت درآمد بچه ها هم ميآد پايين. گناه اونها چيه كه بايد ضرر بدن؟ اون 
هم فقط به خاطر كينه اى كه از دايى به دل دارى
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مينا: باز هم شروع نكن رضا. كينه من مال خودم تنها نيست. بلايى كه دايى سر من 
آورد ممكنه سر هر كس ديگه اى هم بياد
رضا: نه مينا. اون اتفاق ديگه تكرار نميشه

مينا: چطور حرفت رو باور كنم؟
رضا: من خيلى جدى با مسعود حرف زدم. تهديدش كردم. اون هم قول داد كه ...

مينا: چه حرفيه كه ميزنى؟ تهديدش كردى؟ اون هم قول داد؟ خوب نتيجه اش؟ فعلا 
كه تو، توى اين جهنمى و مسعود داره ول ميگرده

رضا: اون دفعه هم كه اين اتفاق افتاد تقصير خودت بود
مينا: تقصير خودم بود؟ اگه دايى بهم تجاوز كرده تقصير منه؟

رضا: نبايد جلوى چشم دايى مسعود رو ميبوسيدى
مينا: عجب ... پس مشكل تو اينه. خب من از كجا ميدونستم دايى داره ما رو ميپاد؟ از 

كجا بايد ميدونستم من رو به زور ميبره و اون بلا رو سرم ميآره؟
رضا: به هر حال نبايد اون كار رو ميكردى

مينا: پس بگو ... مشكل تو يه چيز ديگه ست ... تازه فهميدم چرا وقتى داد ميزدم 
و كمك ميخواستم هيچ كارى نكردى. اون حرفات هم همهش توجيه بود. دروغ 

ميگفتى كه به خاطر بچه ها با دايى در نيافتادى. از سر حسودى و كينه بود كه نيومدى 
نجاتم بدى. درسته؟

رضا: من نميتونستم ... نميتونستم
مينا: پس چطور شد كه تونستى زهرا رو از دست شهرداريچى ها در بيارى؟

رضا: دايى داره نون بچه ها رو ميده. نميشه زدش
مينا: اين حرفها همه اش توجيه. تو از دستم عصبانى بودى. اگه بلايى سرم مياومد دلت 

خنك ميشد. غير از اينه؟
رضا: وقتى داشتن زهرا رو ميبردن، يه بار ديگه همه ماجراهاى اون روز اومد جلوى 
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چشمم. ديگه نتونستم خودم رو كنترل كنم ... مينا ... قول ميدم ديگه همچين اتفاقى 
برات نميافته

مينا: خودت رو گول نزن رضا. دايى صاحب تك تك مونه. ميتونه هر كارى كه 
خواست باهامون بكنه. هيچ كس هم نيست كه جلوش رو بگيره. ميتونه تو رو بندازه 

توى كارگاه. ميتونه به من يا هر دختر ديگه اى تجاوز كنه. چرا؟ چون داره نونمون رو 
ميده (گريه اش ميگيرد)

رضا: اى واى ... اى واى ...
مينا: تو نبايد ميذاشتى دايى من رو ببره. نبايد ميذاشتى نامرد

[سكوت. مينا همچنان گريه ميكند]
رضا: هى گوش كن ... مثل اين كه بچه ها دارن برميگردن. بهتره تو رو توى اين وضع 

نبينن. برو دراز بكش. زود باش ... همين جا. خودت رو بزن به خواب
[مينا دراز ميكشد و ميخوابد. كودكان بازميگردند. خسته و كوفته بساطشان را روى 

زمين ميگذارند]
زهرا: چطورى رضا؟ حال مينا چطوره؟ بهتر شده؟

رضا: نميدونم. خودت برو نگاه كن
زهرا: (به بالين مينا ميرود) خوبى مينا جان؟ (دست به پيشانى او ميزند) خدايا چقدر 

داغه ... (آهسته تر) تونستى با رضا حرف بزنى؟
مينا: آره

زهرا: خب نتيجه اش چى؟ خوب بود؟
مينا: نميدونم. بدك نبود

عباس: چى شده؟ خيلى حالش بده؟
حسين: هيس ... نميبينى داره استراحت ميكنه؟

رضا: اوضاع چطور بود عباس؟
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عباس: افتضاح. شهرداريچى ها دو بار بهمون حمله كردن. مجبور شديم بساطمون رو 
جمع كنيم. بازم دم مينا گرم. اگه به موقع بهمون خبر نداده بود حتما گيرشون ميافتاديم

زهرا: (از بالين مينا فاصله ميگيرد) آره ... بيچاره خيلى دويد. غذاى درست و حسابى 
هم نخورده. گمونم ضعف كرده و مريضيش از همينه

عباس: بدبختى اينه كه پولى هم نداريم كه براش غذا بخريم. نميدونم مردم چه 
مرگشون شده بود كه هيچ كدوم ازمون خريد نميكردن. حساب كن خود من امروز 

فقط 20 تا بلال فروختم
رضا: همهش 20 تا؟

عباس: آره. به حساب 20 از 1000 كل درآمد امروزم ميشه 800 تا تك تومن. كه اون 
هم همهش ميره واسه كرايه اتوبوس

رضا: چرا اتوبوس؟ مگه دايى نيومد دنبالتون؟
حسين: نه. هنوز نديديمش. ديگه با وانتش نميآد. ميگه خطر داره. قرار شده شبها بياد 

كارگاه پولها رو جمع كنه و بره
عباس: اگه بياد و اين وضع رو ببينه حتما عصبانى ميشه
زهرا: من خيلى ميترسم رضا ... كتك كارى راه نندازه

يكى از بچه ها: خدا بهمون رحم كنه ... فروش من حتى از عباس هم كمتر بود. 
پوستمون كندهست

حسى: رضا چيكار كنيم؟ همه بچه ها نگران اند
زهرا: اگه دايى ما رو بزنه، جلوش وامى ايستى؟

حسين: زنده باد قهرمان ... زنده باد رضا
رضا: بس كنين بچه ها. دايى كه مثل شهرداريچى ها نيست. نميشه زدش
عباس: راست ميگه. دايى كه دشمن مون نيست. اونم حقش رو ميخواد

حسين: دايى دشمنمون نيست؟ حقمون رو نميخوره؟
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عباس: معلومه كه حقمون رو نميخوره. ديروز مسعود خودش برامون توضيح داد. مگه 
نشنيدى؟ اگه درست كار كنيم ميتونيم همون پول هميشگى رو دربياريم. چيزى هم 

ازمون كم نميشه
زهرا: كى گفته كم نميشه؟ ببينم. تو روزى چقدر پول به دايى ميدادى؟

عباس: خب ... تقريبا روزى 190 هزار تومن
زهرا: حالا اگه به قول مسعود درست كار كنى و روزى 250 تا بلال بفروشى تا همون 

10 تومن سابق گيرت بياد، روزى چقدر به دايى ميرسه؟
[سكوت]

زهرا: به خودت فشار نيار. كل فروشت ميشه 500 هزار تومن كه 10 تومنش مال توئه، 
490 هزار تومنش هم ميرسه به دايى

عباس: (بعد از كمى محاسبه) آره. درسته
زهرا: يعنى اين وسط دايى 300 هزار تومن بيشتر از سابق به جيب ميزنه. خب حالا بهم 

بگو ببينم. اين 300 تومن اضافى از كجا ميآد كه ميرسه به اون؟
عباس: خب معلومه ديگه. از جيب مشتريها ميآد

زهرا: نه داداش. اشتباهت همين جاست. مشتريها كه پول اضافه اى ندادن. اونها بلالت 
رو به همون قيمت سابق خريدن. غير از اينه؟ پس 300 تومن از جيب اونها نيومده. 

درسته؟
عباس: چه ميدونم؟ اگه راست ميگى خودت بگو از كجا اومده؟
يكى از بچه ها: تمومش كنين بچه ها. دايى و مسعود دارن ميآن

[دايى و مسعود وارد ميشوند. همه بچه ها جز مينا از جايشان برميخيزند]
دايى: چطورين بچه ها؟ اوضاع خوبه؟

همه بچه ها: خوبيم دايى
دايى: تو چطورى رضا؟ ببين ما رو توى چه دردسرى انداختى. آخه اين چه كارى بود 

كه كردى بچه؟ ... اين كيه كه خوابيده؟



ماجرای چهار راه 
===================================================

===================================================
39

رضا: ميناست دايى. مريضه
دايى: مريضه؟ (لگدى به مينا ميزند) چته تو؟

مينا: (برميخيزد) سلام دايى
دايى: پولت رو بده بينم. چقدر فروش كردى؟

[مينا پولى را به دايى ميدهد]
دايى: همين؟ (او را ميزند) خاك توى سرت كنن با اين كار كردنت

مينا: مريض بودم دايى. نتونستم كار كنم
دايى: (يك سيلى ديگر) آشغال گوشت! (به سراغ بچه بعدى ميرود) خيله خب ببينم 

تو چه كار كردى؟ (پول را ميگيرد) تو هم كه گند زدى (بچه را زير مشت و لگد 
ميگيرد) نميتونى كار كنى پدر سگ؟ نميفهمى چقدر براتون خرج كردم؟ ده بگير بى 

پدر
زهرا: تقصير اون نيست دايى

دايى: تقصير اين نيست؟ پس تقصير كيه؟
عباس: امروز شهرداريچى ها دوبار اومدن سر وقتمون. نتونستيم درست كار كنيم

دايى: يعنى تو هم قروش نداشتى؟
عباس: نه دايى. منم نتونستم بيشتر از 20 تا بلال بفروشم

دايى: اى كره خر (عباس را زير كتك ميگيرد) الان يادت ميدم چطور كار كنى ... 
گوساله

محمود: (از جمع ماشين سازها بيرون ميآيد) صبر كن دايى ... اونها رو نزن. تقصير اونها 
نيست

دايى: برو بتمرگ سر جات بيبته
محمود: نه دايى ... بذار بهت بگم. يكى از بچه ها خرابكارى كرده. واسه همين فروش 

بچه ها اومده پايين
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دايى: خرابكارى؟ (يك سيلى توى گوش محمود ميزند) ده ياالله بگو كار كى بوده؟
محمود: نزن دايى الان ميگم. وقتى توى كارگاه كار ميكردم همه چيز رو با همين 

گوشهام شنيدم
مسعود: اسمت چى بود؟

محمود: اسمم محموده آقا مسعود. مخلصم
مسعود: تعريف كن ببينيم چى شنيدى؟

محمود: مينا مريض نيست. الكى خودش رو زده به مريضى كه از زير كار در بره. 
خودم با همين چشمام ديدم. غروب كه برگشت حالش خوب بود

مسعود: همين؟
محمود: نه آقا مسعود. باز هم هست. مشكل باقى بچه ها هم زير سر همين ميناست. 
خودم شنيدم كه داشت ميگفت به مردم گفته از بچه ها جنس نخرن. به بچه ها هم 

الكى گفته كه مأموراى شهردارى دارن ميآن. فقط ميخواسته اونا رو بترسونه تا فرار 
كنن و نتونن جنساشون رو بفروشن

دايى: عجب ... كه اينطور
محمود: رضا هم همدستشه. تا مينا برگشت كارگاه رضا كارش رو ول كرد رفت 

پيشش
دايى: عجب ... ميبينين بچه ها (اشاره به رضا) ميبينين چه نارفقايى دارين؟ گرگ توى 

پوستين گوسفند. در ظاهر دوستتونن. اصلا اين يكى قهرمان شماست. اما زيرزيركى 
باهاتون دشمنى دارن. ميخوان گند بزنن به كارتون ... اى روزگار غدار! آدم به هيچ 

كس نميتونه اعتماد كنه
عباس: (گريه ميكند) راست ميگه رضا؟ جوابم رو بده؟ تو يه چيزى بگو مينا. همه اين 

كارها زير سر تو بوده؟ اى تف به شرفتون
يكى از بچه ها: اون از ديروز كه با قهرمان بازى همهمون رو انداختى توى هچل، اين 

هم از گندى كه امروز به بار آوردى. خيلى نامردى رضا. خيلى بى معرفتى
عباس: (رو به ساير بچه ها) من موندم چرا بايد تاوون كارهاى همچين آدمهايى رو پس 
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بديم؟ چرا بايد به خاطر ماجراجويى و كثافتكاريهاى اينها بدبخت بشيم؟
هم همه بچه ها: راست ميگه ... اى نامردها ... بديم اش دست پليس ... از شرش 

خلاص شيم
مسعود: آروم بچه ها ... ساكت ... ساكت باشين
دايى: ساكت شيد ببينم مسعود چى ميخواد بگه

مسعود: گوش كنين. من ميدونم همه تون چقدر عصبانى هستين. حق هم دارين. كى 
باورش ميشد مينا و رضا همچين نارفقايى باشن. آدم از خودش خجالت ميكشه. ولى 

گوش كنين رفقا. ما نميتونيم رضا رو تحويل پليس بديم. اين اشتباه محضه
هم همه: چرا نميتونيم ... همين الان ببريمش كلانترى ... خائن ... لعنت به ذاتت

دايى: ساكت ... ساكت ... حرفت رو بزن مسعود
مسعود: ممنونم دايى ... ببينين بچه ها. يه كمى عاقلانه فكر كنين. از روى احساس 

تصميم نگيرين. اگه رضا رو بديم دست پليس چى ميشه؟ پليس حقش رو ميذاره كف 
دستش. ولى فقط اين نيست. اونها فقط نمياندازنش توى زندون. كارهاى ديگه اى هم 

ميكنن. ازش فيلم ميگيرن. عليه مون تبليغات ميسازن. ما رو پيش مردم ضايع ميكنن. 
من شك ندارم يه همچين آدمى واسه تخفيف مجازات خودش هم كه شده باهاشون 
همكارى ميكنه. چوب حراج ميزنه به آبروى ما دستفروشها. به خاطر همينه كه ميگم 

رضا نبايد دست پليس بيافته
عباس: من اين حرفها حاليم نيست. رضا همه مون رو گول زده. بازيمون داده. حالا هم 

بايد تاوونش رو بده
هم همه: درسته ... بايد تاوون بده ... بايد تنبيه شه

مسعود: درسته. حق با شماست. ولى ما مجبوريم نگهش داريم. مجبوريم اون 20 
ميليون رو بديم به شهرداريچى ها تا ازش شكايت نكنن. وگرنه اول از همه دهن 
خودمون سرويس ميشه. تازه اشم. همونطور كه محمود گفت گند اصلى رو مينا 

زده. رضا فقط همدستش بوده. به خاطر همين من پيشنهاد ميكنم رضا رو خود دايى 
مجازات كنه. گمونم همين كه اون رو بندازه توى كارگاه تا مثل سگ كار كنه بسش 

باشه. دايى ... دوست دارم بدونم نظر شما چيه؟
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دايى: درسته. حرفت معقوله
مسعود: پس همين كار رو ميكنيم. كسى مخالفتى نداره؟

يكى از بچه ها: پس تكليف مينا چى ميشه؟
دايى: مينا هم با من. خودم ميدونم چه كارش كنم

مسعود: خيالتون راحت شد؟ راضى شدين؟ همه موافقان؟
[سكوت]

مسعود: دايى ميخوام يه خواهشى ازت بكنم
دايى: چى؟

مسعود: امروز بچه ها ناحق كتك خوردن. بيچارهها تقصيرى نداشتن. ميخوام ازت 
خواهش كنم يه جورى جبرانش كنى

دايى: چه جورى؟
مسعود: اجازه بده پولى كه امروز درآوردن همه اش دست خودشون باشه. خيلى 

سختى كشيدن. بزرگوارى كن و امروز پولت رو بهشون ببخش
دايى: حالا كه تو ميگى باشه. بخشيدم ... ولى فقط يه امشبه! از فردا بايد درست كار 

كنن
مسعود: چشم دايى. بچه ها قول ميدن لطفت رو جبران كنن. دستت درد نكنه

دايى: (مينا را هل ميدهد به سمت در كارگاه) خيله خب ديگه ... راه بيافت. بايد بريم
مينا: (دم در كارگاه لحظهاى درنگ ميكند) پس آخرش اينطور شد ... من كار 

اشتباهى نكردم بچه ها. به خاطر همين هرگز نميگم ببخشيد
عباس: برو گم شو ... هو ...

[همه بچه ها مينا را هو ميكنند. دايى او را بيرون ميبرد]
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پرده چهارم: دو روز بعد از ماجرا، در خانه دايى

مينا تنها در اتاقى دلگير روى صندلى نشسته است. پشت سر او پنجرهاى است كه رو به 
كوچه باز ميشود.

مينا: هميشه فكر ميكردم وقتى بزرگ بشم و با مردى زندگى كنم
با چه آهنگى به خونه بخت ميرم؟

آى اى خونه بدبختى!
اى زندون شهوت و دنائت!

ديوارهات برام چه آوازى ميخونن؟
وقتى ترانه بدرقه من

و آواز خداحافظى دوستان
ناسزا و نفرين بود.

پنجره ات به سمت كدوم خورشيد باز ميشه؟
وقتى آخرين نگاه دوستان
از تباهى و سياهى ميگفت.

آى اى خونه بدبختى!
اى زندون شهوت و دنائت!

[رضا پشت پنجره ميآيد و با سنگريزه به شيشه ميزند]
مينا: اين چه پرنده ايه كه با نوك به پنجره ميزنه؟

طعنه يك دشمنه؟
يا دشنام يك دوست؟
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 [رضا باز هم سنگريزهاى ميزند. مينا برميخيزد و پشت پنجره ميرود]
مينا: تويى رضا؟ اين وقت ظهر اينجا چه كار ميكنى؟ مگه نبايد الان توى كارگاه 

باشى؟
رضا: فرار كردم. داشتم ديوونه ميشدم. ديگه نميتونستم ماشين درست كنم. نميتونستم

مينا: بهم قول دادى كه دايى ديگه هيچ وقت همچين بلايى سرم نميآره. يادته؟
رضا: فكر ميكنى تنهايى جلوى اون جمع كارى از دستم برمياومد؟

مينا: اگه كارى از دستت برنميآد، چرا اومدى اينجا؟ بهتره برگردى. هر لحظه ممكنه 
دايى يا مسعود سر برسن. آخه ميدونى كه، من الان مال هر دوى اونها هستم

رضا: كثافتها
مينا: اتفاقا اصلا هم كثافتكارى نميكنن. باشرفترين شركايى هستن كه تا حالا ديدم. هر 

كدوم به سهم خودش قانعه. تو هم سهمت رو ميخواى؟
رضا: من هيچى نميخوام

مينا: هيچى؟
رضا: هيچى

مينا: پس برو. چون اينجا چيزى بيشتر از هيچى گيرت ميآد. خيلى بيشتر
رضا: مينا
مينا: چيه؟

رضا: من رو ببخش
مينا: چرا؟

رضا: چون ديشب نتونستم نجاتت بدم. نتونستم بچه ها رو بزنم
مينا: هر كس قانون خودش رو داره. قانون دايى اينه كه همه چيز رو به زور بگيره. 

قانون تو اينه كه بچه ها رو نزنى. قانون منم اينه كه نبخشم
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رضا: انتظار داشتى چه كار كنم؟ بچه هايى رو بزنم كه همين تازه كتك خورده بودن؟
مينا: دروغه. حرفات يه مشت دروغ پست و كثيفه

رضا: چه دروغى گفتم؟
مينا: تو همهش ميگى نميخواى بچه ها آسيب ببينن. به اين بهانه خيلى راحت چشمت 

رو روى كارهايى ميبندى كه دايى و مسعود ميكنن. اگه كسى بخواد براى نجات 
بچه ها دست به خطر بزنه، جلوش رو ميگيرى و نميذارى كارش رو بكنه. ولى خيلى 

راحت با خطرهايى كه بهمون تحميل ميشه كنار ميآى. ميگى نميخواى كارى كنى كه 
بچه ها گشنگى بكشن، ولى وقتى دايى بهشون گرسنگى ميده، هيچى نميگى. ميگى 

نميخواى بلايى سر بچه ها بياد. ولى دارى دروغ ميگى. چون وقتى اين حرف رو ميزنى 
كه بچه هاى كارگاه دارن دسته دسته جلوى چشمت پرپر ميشن

رضا: من دروغ نميگم. كجا كارى كردم كه بچه ها به خاطرش آزار ببينن؟ تو و دايى 
و مسعود همه اش كارهايى ميكنين كه به ضرر بچه هاست. ولى من كجا از اين كارها 

كردم. كجا مينا؟ يه دونهش رو بگو
مينا: ميدونى من از چى بدم ميآد؟ از اين بدم نميآد كه دروغ ميگى. هر چى باشه 

خودم هم بعضى وقتها مجبور ميشم دروغ بگم. چيزى كه حالم رو به هم ميزنه اينه كه 
خودت اولين كسى هستى كه دروغهاى خودت رو باور ميكنى. خودت رو گول نزن 

رضا. قهرمان بازى تو هم به بچه ها آسيب زد
رضا: ميخواستى چه كار كنم؟ وايستم و نگاه كنم تا زهرا رو با خودشون ببرن؟

مينا: اگه دايى اين كار رو بكنه تو باهاش مشكلى ندارى. وقتى دايى من رو به زور 
ميبره فرقش با شهرداريچى ها چيه؟

رضا: دايى نونمون رو ميده
مينا: شهردارى هم پيادهروها رو ميسازه ... يا نبايد با ميلگرد مأمور شهردارى رو بزنى، 

يا بايد بعدش با همون بكوبى توى سر دايى تا دعوايى كه شروع شده، به آخر برسه. 
اين رسمشه. وقتى يه دعوا رو شروع ميكنى بايد تمومش هم كنى. وگرنه اگه تزلزل 
نشون بدى، كسايى كه پشتت بهشون گرمه ميرن سمت دشمن. چون اونه كه ميتونه 

تمومش كنه. تو كه يه زمانى خروس جنگى بودى هنوز اين رو ياد نگرفتى؟
رضا: چه جورى تمومش كنم؟
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مينا: يه لحظه صبر كن
[ميرود از گوشه اتاق زير فرش، مقدارى پول برميدارد و برميگردد لب پنجره]

مينا: بيا رضا. اين پولها رو بگير. از جيب دايى كش رفتم. بدهش به بچه ها. بهش نياز 
دارن

رضا: اين كار رو نكن مينا. دايى ميفهمه كتكت ميزنه
مينا: بهتر! كتكش بهتر از نوازششه. ميفهمى؟

[رضا پول را ميگيرد و ميخواهد دست مينا را ببوسد]
مينا: اين كار رو نكن رضا ... برو ... چرا وايستادى نگاه ميكنى؟ برو ديگه

[رضا گريان دور ميشود. مينا لحظه اى مينشيند و باز با صداى برخورد سنگريزهاى به 
شيشه برميخيزد]

مينا: برگشت؟ آخرين شكنجه جونم برگشت؟
زهرا: مينا ... مينا

مينا: (به پشت پنجره ميرود)تويى زهرا؟ چطورى دختر؟
زهرا: ميتونى بياى بيرون؟

مينا: بچه اى؟! دايى همه درها رو قفل كرده
زهرا: خوبى؟

مينا: هنوز سر پام. حسين كجاس؟
زهرا: وايستاده سر كوچه داره كشيك ميده. روش نميشد بياد ببيندت

مينا: خجالت چرا؟ اون كه كار بدى نكرده
زهرا: به خاطر ديشبه. آخه ما هيچ كارى نكرديم برات

مينا: از اولش هم نقشه مون همين بود. اصلا قرار نبود شما دخالتى بكنين. ديگه عذاب 
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وجدان چرا؟
زهرا: آخه خيلى بد شد. ما فكر ميكرديم رضا حتما خودش رو مياندازه وسط دعوا. 

اگه ميدونستيم اينطور ميشه جلوت رو ميگرفتيم 
مينا: خيلى هم بد نشده. بايد صبر داشت

زهرا: رضا رو سر كوچه ديدم
مينا: آره، اومده بود اينجا. راستش من هنوزم بهش اميد دارم ... حرفى به شما نزد؟ 

چيزى نگفت؟
زهرا: نه ... مثل ديوونه ها راه ميرفت و گريه ميكرد. دلم براش سوخت

مينا: بذار گريه كنه. براش خوبه. اما ما گريه نميكنيم. دريغ از يك قطره اشك
زهرا: حالا بايد چه كار كنيم؟

مينا: صبر ... بايد ببينيم چى ميشه. راستش دايى و مسعود خيلى مشكوكن. گمونم 
ميخوان يه چيزى رو ازم قايم كنن. بايد بفهمم جريان چيه

زهرا: مينا
مينا: جانم؟

زهرا: حسين خيلى نگرانته
مينا: نگران چى؟

زهرا: همهش ميترسه توى اين خونه بلايى سر خودت بيارى
مينا: بلا؟ بدتر از اين هر چى ميشه بذار بشه

زهرا: يعنى هيچ اميدى نيست كه درست شه؟
مينا: اين نگرانيها رو بنداز دور. كسى كه همهش دلواپسه كه مبادا بلايى سر كسى بياد، 

دست آخر مثل رضا ديوونه ميشه
[حسين دواندوان وارد ميشود]
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حسين: قايم شو زهرا. رضا داره برميگرده (لحظه اى ميايستد) سلام مينا
مينا: سلام جونم

حسين: (رو به زهرا) بدو پشت تير چراغ برق. ياالله
[بچه ها پنهان ميشوند و رضا بازميگردد]

مينا: باز هم برگشتى؟ چى ميخواى؟
رضا: ميخوام باهات حرف بزنم

مينا: خب پس بالاخره يه چيزى ميخواى ... هر چى باشه بهتر از هيچيه
رضا: خيلى بيشتر از هيچيه

مينا: خب بگو ببينم
رضا: اين پول ... من نميتونم ازت بگيرمش. برات خطر داره. ببر بذار سر جاش

مينا: خب خطر داشته باشه. به تو چه؟ مگه ديشب بيتفاوت نموندى؟ حالا هم بيتفاوت 
باش. چه عيبى داره؟

رضا: آخه من عاشق تو هستم
مينا: چى؟

رضا: دوستت دارم. سالهاست كه دوستت دارم
مينا: عجب مزخرفاتى ... آخه من سالهاست كه ازت متنفرم

رضا: دارى دروغ ميگى. تو هم دوستم دارى. پريروز خودت بهم گفتى
مينا: حرفم عين حقيقته. باور كن. از همون اولين بارى كه نون مسابقه خروس جنگى 

رو خورديم ازت متنفر شدم. ميدونى چرا؟ چون وقتى با پول خروس جنگى غذا 
ميخريديم تو همهش عذابم ميدادى. مسعود اينطور نبود. بلايى سرش نمياومد. سالم و 

سلامت مينشست، ميگفت و ميخنديد. ولى تو با اون صورت آشولاش زل ميزدى توى 
چشمم و هيچى نميگفتى. غذا رو زهرم ميكردى. هر لقمه كه ميخوردم عذاب وجدانم 
بيشتر ميشد. يه جور نگاهم ميكردى كه از خودم شرمنده بشم. كه از خودم بدم بياد. به 
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خاطر همين از تو هم بدم مياومد. بست نيست؟
رضا: نه

مينا: پس خوب گوش كن: ميدونى هميشه راجع به اينكه نميخواى بچه ها رو بزنى 
چه فكرى ميكردم؟ به خيال خودت ازت خوشم مياومد؟ نه! بدم مياومد. چون ميديدم 

كه تو ميترسى. انگار ميترسيدى مبادا كس ديگه اى توى مظلوميت شريكت بشه. 
چون مظلوميت مال خودت تنها بود. كمكت ميكرد هميشه حق به جانب حرف بزنى. 

ميدونى چرا زهرا رو نجات دادى؟ چون ميترسيدى مبادا بلايى سرش بياد و جاى تو رو 
اشغال كنه. ميدونى چرا حالا دارى به من ميگى عاشقمى؟ تو عاشقم نيستى. فقط زور 
ميزنى خودت رو به قربانى بچسبونى. چون حساب و كتاب كردى و ديدى اينطورى 
مظلوميتت بيشتر ميشه. ميبينى رضا؟ همه زندگيت، حتى عشق پاكت، دروغه. دروغ. 

بدبختى اينه كه خودت هم باورش كردى
رضا: نه ... نه ... باور كن نه

مينا: اين واقعيت توئه رضا. ازش فرار نكن. حالا هم برو تنهام بذار. برو تا دايى برنگشته
رضا: من نجاتت ميدم مينا

مينا: يكى بايد خود تو رو نجات بده. برو ديگه
[رضا ميرود. حسين و زهرا از پشت تير چراغ برق بيرون ميآيند]

حسين: آفرين مينا ... خوب جوابش رو دادى
مينا: بيچاره چند سال اين حرفها رو توى دلش نگهداشته بود كه مبادا كسى بويى ببره 

... چه ميدونست؟ چه ميدونست؟
زهرا: چند سال!؟ واقعا چند ساله كه دوستت داره؟

 مينا: آره. واقعا داشت راست ميگفت
زهرا: پس چرا اونطور جوابش رو دادى؟

مينا: بذار بره پى زندگيش. من مال دايى و مسعودم. بهتره رضا فكر ديگه اى به حال 
خودش كنه
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حسين: بقيه بچه ها چى؟ اونها چى ميشن؟ ما چى؟ من و زهرا
مينا: من كارم رو كردم. بقيه اش به عهده خودتونه

حسين: يعنى چى؟
مينا: نديدى رضا چطور رفت؟ نشنيدى صداش چطور ميلرزيد؟ شك نكن امشب 
برميگرده كارگاه و يه كارى ميكنه. نميدونم چى. ولى هر چى كه بود پشتش رو 

بگيريد
زهرا: مطمئنى؟

مينا: شك نكن ... شب كه كارتون تموم شد، يكيتون بياد يه سر به من بزنه. اگه چيز 
تازه اى دستگيرم شد بهتون خبر ميدم

حسين: پس ما فعلا برگرديم سر كارمون
مينا: بريد. مواظب باشيد

زهرا: خداحافظ
مينا: به سلامت

[مينا تنها مانده است. پنجره را ميبندد و مينشيند]
سكوت

پرده پنجم: شب دوم ماجرا، در كارگاه

ماشين سازها در كارگاه مشغول كارند. رضا در گوشه اى ايستاده است و كار نميكند

ليلا: بيا بشين سر كارت. الان برميگردن. ببينن كار نميكنى برات بد ميشه
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رضا: بدتر از اين؟
ليلا: فكر ميكنى اوضاعت اونقدر خرابه كه بدتر از اون نيست. صبر كن. بدتر از 

بدترين هم هست
رضا: شايد. ولى ديگه تمومش ميكنم. من ديگه نميتونم اره دستم بگيرم و ماشينچوبى 

بسازم
ليلا: دستت كه راه افتاده. چرا نميتونى؟ مگه چته؟

رضا: چيزيم نيست. خيلى هم سالمام (دستش را دراز ميكند) نگاه كن. دستهام 
نميلرزن. مشكلى ندارن. ميتونم باهاشون هر كارى بكنم. هر كارى!

ليلا: پس چى؟
رضا: مشكل من يه چيز ديگه ست. شماها دردتون اين بود كه چرا هيچ كس باهاتون 

حرف نميزنه. مشكل من اينه كه زمين و زمان دارن باهام حرف ميزنن. همين اره و 
چوب رو ببين. تا دستم بهشون بخوره به حرف ميآن. تو چيزى نميشنوى؟

ليلا: نه
يكى از بچه ها: ميگم حالا كه تو زبونشون رو بلدى، واسه ما هم ترجمه ش كن بلكه 

حاليمون بشه (بچه ها ميخندند) 
رضا: (يكى از ماشينها را برميدارد) اگه شماها نميشنوين مشكل از گوش خودتونه. 
هر تكه چوبى داره بهمون فحش ميده و تحقيرمون ميكنه. ميدونين اين ماشين داره 

چى ميگه؟ داره ميگه خاك توى سرت. داره ميگه تو هيچى نيستى. داره ميگه پشيزى 
ارزش ندارى. نگاهشون كنين. اينا فقط ماشينچوبى نيستن. دهن همه شون داره 

ميجنبه. دارن از حقارت شماها حرف ميزنن. هر چى بيشتر ازشون درست كنين، بيشتر 
تحقيرتون ميكنن

ليلا: برو بابا. تو ديگه پاك زده به سرت. ديوونه شدى. آخه كى شنيده كه ماشينچوبى 
بتونه حرف بزنه

رضا: (خطاب به ماشينچوبى) آيا تو همونطور كه بقيه ميگن ساكتى؟ نه. تو همه حرفها 
رو شنيدى. همه اون چيزهايى كه ما بچه ها جرأت نداشتيم با صداى بلند بگيم. همه 
چيزهايى كه ريختيم توى دلمون. ساعتها بى اونكه بدونيم با تو حرف زديم. پيشت 
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اعتراف كرديم كه چقدر خوار و ذليل ليم. پيشت اعتراف كرديم كه دردمون چيه. تو 
همه چيز رو ميدونى. پس بلند بگو. بگو تا همه اعترافهاشون رو از زبون تو بشنون. بگو 

تا يادشون بياد چقدر ذلت كشيدن تا تو ساخته بشى!
يكى از بچه ها: نه ديگه ... كارش تمومه

رضا: كى بود كه حرف زد؟ تو؟ اسمت چيه؟ يادت ميآد؟ بهم بگو روزى چند تا 
ماشين ميسازى تا بهت بگم خودت رو چقدر حقير ميدونى

ليلا: ولش كنين بچه ها. سربهسرش نذارين
يكى از بچه ها: هى ديوونه. نگاه كن. دستفروشها دارن برميگردن. اگه دوس دارى 

چرتوپرت بگى برو با اونها حرف بزن
[بچه ها وارد صحنه ميشوند و بى اعتنا به رضا در گوشه و كنار مينشينند. همه هستند به 

جز زهرا]
مسعود: تو چرا اينجا ايستادى؟ مگه الان نبايد ماشين بسازى؟

رضا: ميخوام با بچه ها حرف بزنم
مسعود: چه حرفى؟ ديگه بعد از اون خيانتها چه حرفى باقى مونده كه بزنى؟

رضا: ميخوام راجع به همون كارها حرف بزنم
حسين: بذار حرفش رو بزنه ببينيم چى ميخواد بگه

مسعود: خيله خب ... اگه خودتون دوست دارين بشنوين من هم حرفى ندارم
رضا: گوش كنين بچه ها ... من فكرهام رو كردم. لازم نيست شما به خاطر من زير 

فشار بريد و سهم كمترى بگيريد. لازم نيست دايى 20 ميليون به شهرداريچى ها بده. 
لازم نيست كسى بيشتر از اين گرسنگى بكشه. دردسرى رو كه خودم شرع كردم، 

خودم هم تمومش ميكنم
مسعود: نكنه ميخواى تسليم پليس شى؟ نميشه ... نميتونيم همچين اجازه اى بهت بديم

رضا: من نيازى به اجازه شما ندارم. خيالتون هم راحت. پيش پليس نميرم
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مسعود: اينجا كسى بهت اعتماد نداره رضا. همه اش خودسرى ميكنى. از كجا معلوم 
مثل سابق دسته گل به آب ندى؟

رضا: خودم ميدونم دارم چه كار ميكنم
مسعود: ما قبول نداريم. بايد بهمون بگى چى توى سرته. ما بهت اعتماد نداريم. (رو به 

جمع) درسته؟
همهمه بچه ها: درسته ... ما بهش اعتماد نداريم ... بايد بگه ... بايد توضيح بده

رضا: آخه به شما چه؟ همينقدر كه خيالتون راحت باشه كه اين بدبختى تموم ميشه بس 
نيست؟

مسعود: چه تضمينى هست كه بدتر نشه؟
حسين: مسعود راست ميگه. بايد بهمون بگى نقشه ات چيه

رضا: خيله خب. حالا كه مجبورم ميكنيد ميگم. فقط به يه شرط: هيچ كس حق نداره 
توى كارم دخالت كنه. اگه بخوايد جلوم رو بگيريد بايد بكشيدم

مسعود: بگو ببينم چه كار ميخواى بكنى؟
رضا: من خيلى به اتفاقهاى گذشته فكر كردم. به همه اين سالهاى زندگى ام. از بازى 

خروس جنگى بگير تا اين دعواى آخر با شهرداريچى ها و بلايى كه سر مينا اومد
عباس: حقش بود. دختره عوضى

رضا: (پول را از جيبش در ميآورد) اين رو ببينيد. اين پوليه كه من و مينا توى چند 
سال گذشته پسانداز كرده بوديم. ميخواستيم باهاش زندگيمون رو شرع كنيم. آخه 

ميدونيد ... من عاشق مينا بودم ... ولى اين پول حالا ديگه به دردمون نميخوره. چون 
شما تصميم گرفتين مينا مال دايى باشه و من توى كارگاه حبس بشم. اشتباه نكنين. 

هيچ كدوممون اعتراضى به تصميم شما نداريم. فقط چون ديگه اين پول رو نميخوايم، 
ميديمش به شما. بيا عباس ... بگير (عباس با شك و ترديد پول را ميگيرد) هر جا كه 
لازم ديدين خرجش كن ... فقط يادت باشه كه ما دشمن شما نبوديم. اگه كارى هم 

كرديم نيتّ مون خير بود. اگه من شهرداريچى رو زدم، به خاطر نجات بچه ها بود. اگه 
مينا خرابكارى كرد به خاطر اعتراض به كم شدن سهم شما بود
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مسعود: سهم بچهها كم نشده
رضا: اجازه بده مسعود. بذار حرفم رو تموم كنم. اين رو يادتون نره بچه ها. ما 

ميخواستيم خوبى كنيم و بدى به بار اومد. من به همه اينها فكر كردم. خيلى هم فكر 
كردم. به اين نتيجه رسيدم كه با اين وضع بهتره ديگه هيچ كارى نكنم. آخه وقتى 

نتيجه كارهات برعكس اون چيزى ميشه كه از اول ميخواستى، بهتره كه ديگه دست به 
هيچ كارى نزنى. من ميخوام تموماش كنم

مسعود: يعنى چى؟
رضا: من خودم رو تحويل پليس نميدم. چون به قول رفيقمون ممكنه ازم فيلم بسازن 

و عليه باقى بچه دستفروشها توى تلويزيون پخش كنن. ديگه از اين اشتباها نميكنم 
(كاغذى را از جيبش درميآورد) اين وصيتنامه منه. توش اعتراف كردم كه زدن مأمور 

شهردارى كار من بوده. برنامه ام اينه كه برم جلوى ساختمون شهردارى خودم رو 
آتيش بزنم. اينطورى همه چيز تموم ميشه

مسعود: ديوونه شدى؟ بچه ها رو نگاه كن ... همه از اين حرفهات شوكّه شدن. اينجا 
هيچ كس مرگ تو رو نميخواد رضا. درسته بچه ها؟ (كسى سخنى نميگويد. سكوتى 

عميق با شرمندگى) خودت هم قبول دارى اشتباهاتى كردى و بايد به خاطرش تنبيه 
شى. ديگه چرا بزرگش ميكنى؟ آخه اين حرفها از كجا اومده توى كله ات؟

حسين: تو نميدونى اين فكرها از كجا ميآن؟ از همونجا كه فكر نصف كردن سهم بچه 
ها اومد توى كله تو. از همون جا كه فكر قربونى كردن مينا اومد توى سر دايى. اينها 

از هم جدا نيستن
مسعود: اين چه حرفيه؟ مگه من به رضا گفتم بره خودش رو بكشه؟ اصلا و ابدا 

همچين چيزى نبوده. اگه سهم بچه ها كم شد، اگه مينا به سزاى كارهاش رسيد، لازم 
بود همچين تصميمهايى بگيريم. اينها ربطى به هم ندارن

حسين: كى گفته ربطى ندارن؟ وقتى اون كارها رو ميكنى، نتيجه اش ميشه اين
مسعود: تو ميخواى رضا رو به كشتن بدى؟

حسين: كارى كه من ميخوام بكنم به خودم مربوطه. خودكشى تصميميه كه رضا گرفته 
و ربطى به من نداره. من فقط دارم ميگم اين هم يه چيزيه مثل راه حلهاى قبلى. اگه 

رضا اين كار رو بكنه، مشكلامون حل ميشن: شهرداريچى ها در يك مورد دست از 
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سرمون برميدارن و ديگه لازم نيست مثل سگ كار كنيم تا 20 ميليون باضافه بهره تموم 
نشدنى را براشون جور كنيم

مسعود: كه اينطور. تو فقط به فكر اينى كه يه بارى از روى دوشت برداشته بشه. تنها 
چيزى كه برات مهمه وضع خودته. كل دغدغه ات اينه كه مثل سابق از 1000 تومن 

50 تومنش گيرت بياد. اين كه دوستت بميره يا زنده بمونه برات مهم نيست؟
رضا: مشكلش چيه؟ مگه الان زندگى من فرقى با مردنم داره؟ ديگه براى چى زنده 

بمونم؟ به چه اميدى؟
مسعود: مسأله فقط خود تو نيستى رضا. مسأله جمع مونه. اگه قرار باشه همه مثل حسين 
فقط به فكر نفع خودشون باشن ديگه سنگ روى سنگ بند نميمونه. جمع مون 2 روزه 

از هم ميپاشه. يادتون نره بچه ها. تنها داروندار ما اتحادمونه. اگه هر كى فقط به فكر 
سهم خودش باشه، توى اين شهر درندشت نابود ميشيم. ما بايد ياد بگيريم كه مشكل 
يه نفر مشكل همه اس. اگه دردسرى براى رضا پيش اومده بايد همه مون جورش رو 

بكشيم، تا بتونه دوباره سر پا بايسته. نه به اين خاطر كه رضا رو دوس داريم. دليلش 
چيز ديگه اس. به خاطر اتحادمونه كه اين كار رو ميكنيم. ما نبايد رضا رو به حال 

خودش ول كنيم. نبايد بذاريم خودش رو بكشه
حسين: خب اگه اينطوره چرا نبايد جور مينا رو بكشيم؟ چرا وقتى دايى ميخواد بلا 
سرش بياره، ما بايد فقط وايستيم و نگاه كنيم؟ چرا اونجا حرف از اتحاد نميزنى؟

مسعود: عجب ... همه اين حرفها رو زدى كه از مينا دفاع كنى؟ تو هم همدست مينا و 
دشمن بچه هايى؟ خوب دقت كنين بچه ها. داره دست خودش رو روو مى كنه

حسين: تند نرو رفيق. دشمن بچه ها كدومه؟ اون بدبخت كه همه پولهاش رو گذاشت 
براى ما. غير از اينه؟

مسعود: بيخود با فكرمون بازى نكن. ما گول اين حرفها رو نميخوريم. مينا خرابكار 
بود. به بچه ها ضرر ميزد. همه اين رو ميدونن و قبول دارن

حسين: تو از اين ناراحتى كه مينا به بچه ها ضرر ميزد يا از ضرر و زيان دايى ناراحتى؟ 
راستش رو بگو مسعود. كدومش؟

[سكوت]
حسين: من ديگه با تو حرفى نميزنم. روى حرفم با بچه هاست ... گوش كنين رفقا. 
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مسعود حرفاى قشنگى ميزنه. من هم از حرفاش خوشم ميآد. اتحاد؟ معلومه كه اتحاد 
چيز خوبيه. ولى يه نگاهى به كاراى دو سه روز قبلمون بندازين. آخه اين چه جور 
اتحاديه كه رضا و مينا رو ميبره زير ضرب، به جاش دايى و مسعود رو ميكنه همه 

كاره؟ اين چه جور وحدتيه كه به جاى حل مشكل، الكى كشش ميده؟ اين چه جور 
وحدتيه كه توش ما كتك ميخوريم، مجازات ميشيم، سهممون كم ميشه، آخرش هم 
ميزنن بى خود و بى جهت خونيماليمون ميكنن؟ از خودتون بپرسين: همچين وحدتى 

به نفع كيه؟ 
عباس: قبول دارم خيلى خوب نيست. ولى به نفع همه مونه

حسين: نه. به نفع همه مون نيست. به ضرر ماست. اما دايى از همچين وحدتى ضرر 
نميكنه. با خيال راحت ميشينه يه گوشه و سود 20 ميليون تومنش رو ميگيره. مسعود 

هم همينطور. واسه همينه كه دارن ميكوبن روى طبل وحدت. چون اينطورى ميتونن 
سهم ما رو بخورن. ميتونن پول بيشترى در بيارن. اين اسمش وحدت نيست رفقا. اين 

اسمش زوره. اسمش تحميله. ولى آره. دارن به همه مون تحميلش ميكنن. اين وحدت، 
فقط و فقط بدبختيه نه چيز ديگه. يه نگاهى به بچه هاى كارگاه بندازين. اونها رفقا و 
همسفرههاى قديمى خودمون هستن. چند وقته كه حتى يه كلمه هم باهاشون حرف 

نزدين؟ شرط ميبندم حتىّ اسم بعضيهاشون رو يادتون نميآد. خوب نگاشون كنين بعد 
بهم بگين ببينم كجاست اين وحدت؟ چرا مسعود به اونها كه ميرسه ديگه دم از اتحاد 
نميزنه؟ چرا نميگه مشكل اونها مشكل ما هم هست؟ چرا؟ چون سودش توى اينه كه 

بين ما و اونها جدايى باشه. حالا هم سودش توى اينه كه به جاى تفرقه، بين ما وحدت 
باشه. ولى اون تفرقه و اين وحدت جفتشون يه چيزن: جفتشون سود دايى ان. من 

همچين وحدتى رو نميخوام. همچون تفرقه اى رو هم نميخوام
عباس: خب منم نميخوام سهمم از 50 تومن برسه يه 20 تومن. ولى اين رو هم دوست 

ندارم كه رضا خودش رو به كشتن بده
مسعود: آفرين ... مسأله همينه. (به حسين) چطورى دلت ميآد رضا رو بفرستى سينه 

قبرستون؟
حسين: چشمتون رو باز كنين بچه ها. شما نميخوايد رضا بميره چون دوستش دارين. 
ولى مسعود نميخواد رضا بميره چون با زنده موندنش ميتونه پول بيشترى دربياره. اگه 

رضا بميره ديگه بهانه اى نداره كه از سهم مون كم كنه. حرف ما دو تا اصلا يكى 
نيست. تنها راهى كه مسعود جلوى پاى رضا باز ميكنه، راه قبرستونه. اصلا كافى نيست 
كه بگيم رضا نبايد خودش رو بكشه. بايد بگيم رضا زنده بمونه كه چى بشه. اينجاست 
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كه فرقمون معلوم ميشه
مسعود: اين حرفها چرت وپرته. اگه سهم بچه ها كم شده به خاطر اينه كه به دايى 

مقروضن و بايد طلبش رو پس بدن. كسى نخواسته ازشون پول زور بگيره
حسين: اگه رضا خودش رو آتيش بزنه ديگه بچه ها مقروض دايى نميشن. ديگه لازم 

نيست 20 ميليون تومنش رو با سود 30 درصد پس بدن. همه مشكل تو با نقشه رضا سر 
همينه

مسعود: من اين حرفها حاليم نيست. هر كس كه ذره اى انسانيت توى وجودش باشه، 
جلوى رضا رو ميگيره و نميذاره خودكشى كنه

حسين: تو مينا رو از جمعمون بيرون كردى فرستادى خونه دايى. ديگه رضا چطورى 
ميتونه بين ما زندگى كنه؟ خودش هم گفت . اگه ميخواى جلوش رو بگيرى تنها 

راهش اينه كه بكشيش
يكى از بچه ها: هى رفقا ... زهرا رو نگاه كنين. چرا اينطورى شده

[زهرا وارد ميشود. سر و صورتش سياه و كثيف است. لباسش در چند جا سوخته 
است]

حسين: چى شده زهرا؟
زهرا: (منقطع و بيحال) شهرداريچى ...

رضا: (عصبانى) كار شهرداريچى هاست؟
زهرا: (منقطع و بيحال) كدوم شهرداريچى ها ... چى دارين ميگين؟

مسعود: چه بلايى سرت اومده زهرا؟
زهرا: (چند لحظه خيره در چشمهاى مسعود با خشم و با كينه زل ميزند. و بعد به او 

حمله ميكند) كثافت ... دروغگو ... لعنت بهت ... تو كشتى ش ... نامرد
عباس: خيله خب زهرا. چرا داد ميزنى؟ آروم باش ... آروم. درست بهمون بگو چى 

شده
زهرا: چطور آروم باشم؟ مينا ... مينا ...
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رضا: مينا چى؟ چه اتفاقى افتاده زهرا؟
زهرا: آخ رضا ... رضاى بدبخت ... (گريه اش را قورت ميدهد) رفته بودم در خونه 
دايى. منتظر بودم مينا بياد دم پنجره. اما مينا پنجره رو باز نميكرد. يهو ديدم در خونه 

باز شد يه مردى از اونجا اومد بيرون. سرش رو باندپيچى كرده بود. ميدونين كى 
بود؟ نميتونين حدس بزنين؟ از مسعود بپرسين. اون حتما اسمش رو هم ميدونه. همون 

مرديكه شهرداريچى بود كه ميگفتن رفته توى كما. يارو هيچ بلايى سرش نيومده. 
سالم و سرحاله. راه ميرفت و شلنگ تخته ميانداخت. انگار توى خونه دايى خيلى بهش 

خوش گذشته بود
رضا: اون مرديكه زنده ست؟

زهرا: آره. زنده ست. اگه باورت نميشه از مسعود بپرس. ولى مينا ... خاك توى 
سرمون شد

رضا: چى دارى ميگى زهرا ... مينا چى؟
زهرا: دايى هم توى خونه بود ... يهو ديدم خونه داره ميسوزه. مينا خونه رو آتيش زده 

بود. هر دوشون توى آتيش سوختن. هم مينا هم دايى
رضا: خداى من ... خداى من ...

حسين: چى دارى ميگى زهرا؟ درست بگو ببينم چى شده
يكى از بچه ها: هى بچه ها ... مسعود داره در ميره

رضا: مسعود؟ صبر كن نامرد ... (رضا به دنبال مسعود ميدود. عباس هم به دنبال او 
ميرود)

زهرا: دايى پنجره رو شكست پريد بيرون ... زهرا هم پشت سرش پريد ... مردم جمع 
شدن. من مينا رو بغل گرفتم تا خاموشش كنم. دايى فقط ميدويد. تا پتو آوردن 

خاموشش كنن سرتاپاش سوخت. من مينا رو با همين دستاى خودم خاموش كردم. 
ولى ديگه دير شده بود. توى بغل خودم جون داد. ميگفت ”20 ميليون خود منم. دايى 

به جاى 20 ميليون من رو داد به مأمور شهردارى“.
يكى از بچه ها: اين همه مرگ و بدبختى واسه 20 ميليون؟ بهمون دروغ گفته بودن؟



ماجرای چهار راه 
===================================================

===================================================
59

[سكوت]
[عباس بازميگردد. خسته، بهت زده و بيحال است.]

عباس: كشتن. همديگه رو كشتن. با همين دستها. با همين دستايى كه باهاش كار 
ميكردن. مسعود و دايى دروغ گفته بودن. مأمور شهردارى نرفته بود توى كما. دايى 
قول 20 ميليون بهشون نداده بود. رضا از زير زبونش كشيد بيرون. داشتن پول مفت 

ازمون ميكشيدن بيرون. كل چيزى كه به اون مرديكه شهرداريچى داده بودن، ميناى 
بدبخت بود.چه نقشه كثيفى! چه كار نحسى! مسعود تيزى كشيد. رضا با سنگ كوبيد 
توى سرش. زمين زير پاشون از خون و كينه گل شده بود. با همين دستها همديگه رو 

كشتن. با همين دستهايى كه باهاش نون ميخوردن

حسين: اى واى ... اى واى ... خاك به سرمون شد
زهرا: (برميخيزد و اشكهايش را پاك ميكند) هر چهار نفرشون مردن. خوشحال باشيم 

يا ناراحت؟ چه فرقى ميكنه؟ ... شهرداريچى ها هنوز زنده ان. ما هم هنوز زنده اييم. 
بدبختيها سر جاش هست. نه قيمّ هامون، نه قهرمانهامون هيچ كدوم نتونستن كمكى 
كنن. اما اين ماجرا تموم نشده. خودمون بايد تمومش كنيم. بدون هيچ قيمّى، بدون 

هيچ قهرمانى. فقط با همين دستها. با همين دستهاى خودمون

[كودكان دست يكديگر را ميگيرند و سرود رفيقان را ميخوانند]

پايان
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